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یک مادر دیگر... 
 تقدیم به مادران رزمندگان مفقودالاثر

سعید تاج محمدی

کی صبرِ چشمانِ صبورت سر می‌آید؟
کی از پسِ لبخندت این غم برمی‌آید؟

با هر صدای کوبه‌ی در، بعدِ سی سال
جان و دلت با شوق،‌ پشتِ در می‌آید

گفتی پس از صد سال هم من مطمئنم
تنها چراغ خانه‌ام آخر می‌آید!

گفتی خودش دیشب به خوابم آمد و گفت:
»دارد زمان انتظارت سر می‌آید... «

سی سال ‌پای ‌قاب‌ عکسی ‌صبر کردن
این‌ عشق‌ها ‌تنها به‌ یک‌ مادر می‌آید

صبح است؛ پشت گوشی از بخش تفحص
گفتند دارد باز هم �پیکر می‌آید

رفتی و در بخش شناسایی جوانی
با برگه‌ای و چشم‌هایی تر می‌آید

از سرو رعنای تو حالا بعدِ سی سال
یک �پیکر، از قنداقه کوچک‌تر می‌آید

آه از صدای روضه‌خوانِ ظهرِ تشییع:
»اکبر به میدان می‌رود، اصغر می‌آید... «

بخش شهیدان حرم؛ فردای آن روز
با چشم تر یک مادر دیگر می‌آید... 
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دعايـی کـه ابتدايـش »بسـم‌الله الرحمـن الرحيم« باشـد، 

‌رد نمی‌شـود. 
) الدعوات،‌ ص 52(

نويسندگان و  مشتاقان همکاري محتوايي و هنري با نشريه 
مي‌توانند پرسش‌هاي خود را در اين زمينه هر روز 

از ساعت 14 الي 18 با ما در ميان بگذارند. 

شماره تماس تحریریه:

 ۰۹۳۶۱۷۳۰۳۶۵

@ShamimeAshena

رایانامه: 
ashena@shamiim. ir

www. shamiim. ir         
براي ارسال مطالب: 

khanevade@shamiim. ir
شماره پيامک معاونت امور خانواده سپاه:

100020010 

ماهنامه فرهنگي اجتماعي، سال سی و سوم 
شماره 234، آذر  1403

صاحب امتياز:  معاونت امور خانواده سپاه
مديرمسئول: کاظم زنگنه

سردبير: اصغر عرفان
مدیر داخلی: هادی عبدالرحیمی

گرافيست و صفحه‌آرا: محمد صداقت
تصويرساز: مرتضي حيدرزاده

نشاني: تهران: انتهاي خيابان پيروزي، ستاد فرماندهي 
کل سپاه، معاونت امور خانواده سپاه

صندوق پستي: 17775-414 

فهرست
سلام خدای خوبم / 2
تلنگرهای آشنا / 4
از پنجره‌های آشنا / 6
تجربه‌های زندگی / 8
قصه آمدنش / 9
خاتون بزرگ آفرینش / 12
مادر همیشگی نیست! / 14
کودتا علیه سلطان غم / 16
مادر کامل یا مادر کافی؟ / 17
زنانگی بدون مرز / 23
در همه آفریده‌های هستی مادری زیباست! / 24
زن گل است / 26
چراغ خونه تو هستی! / 30
می‌گفت... / 32
همه‌چیز غم‌انگیز بود! / 34
رسالت پول را فهمیده بود!  / 36
واقعاً چرا؟‌! / 38
اگر ایران بود...  / 40
کی چی گفت؟  / 42
مسابقه / 44




تـوي بهشـت باشـي، يه خـداي بي‌نهايـت مهربون هم داشـته 

باشـي كـه بهت سلام بده.
واي كه چه لذتي داره شنيدن سلامش!

سَلََامٌ قَوْلًًا مِن رَّبٍّ رَّحِيمٍ 
)58 سوره يس(


ديـدي وقتـي منتظـر مهمـون خيلـي عزيزي هسـتيم بـا نگاه 
كـردن بـه سـاعت و دم در و پنجـره رفتـن چه‌جـور انتظارشـو 

مي‌كشـيم؟!
حال بهشت نسبت به بهشتي‌ها اين‌طوريه!
... حَتَّى إذَِا جَاؤُوهَا وَ فُتحَِتْ أبَوَْابهَُا... 

)73 سوره زمر(


براي شـناخت راه حق بايد تعصب‌رو كنار گذاشـت و تحت تأثير 

جوسـازي‌ها قرار نگرفت.
آخه فرعون هم مي‌گفت:

دغدغه من فقط نشون‌دادن راه درسته!
... قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أرُِيكُمْ الا ما أری... 

)29 سوره غافر(


من، تو، او، ما، شما، ايشان.

قطعـاً بعضـي از اين‌هـا قبـل از پيـري، مي‌ميرنـد كدومشـون، 
نيسـت! معلوم 

... ثُمَّ لتِكَُونوُا شُيوُخًا وَمِنكُم مَّن يُتوََفَّى مِن قَبلُْ... 
)67 سوره غافر(


شـنيدي خدا از ما خواسـته وقتي سوار وسيله ‌نقليه ميشيم بگيم:

رَ لنَاَ هَـذَا وَمَا كُنَّا لهَُ مُقْرِنيِـنَ * وَإنَِّا  ... سُـبحْانَ الَّذِي سَـخَّ
لمَُنقَلبِوُنَ  رَبِّناَ  إلِىَ 

)13 و 14 سوه زخرف(


 در قـوم لـوط هم كه باشـي و بخواي از عـذاب نجات پيدا كني،‌ 

وقتش سحره.
قدر سحر رو بدون!

ينْاَهُم بسَِحَرٍ  ... نَّجَّ
)34 سوره قمر(


بايد آماده شنيدن حرف حق از هر كسي بود؛

چه سليمان پيامبر باشه چه هدهد پرنده!
... فَقَالَ أحََطتُ بمَِا لمَْ تُحِطْ بهِِ ... 

)20 تا 22 سوره نمل(


از خـدا، يـاد بگيـر! چه‌جـور بـراي حـل مشـكل مـردم از آبروي 

خـودش مايه گذاشـته!
مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَناً... 

)11 سوره حديد(


»برنامه‌اي كه ريختم كاملًا حسـاب شده‌سـت؛ تمـام مواردي‌كه 

باعث لو رفتن ميشـه رو لحاظ كـردم ...«.
 اگر خدا بخواد آبروتو ببره از راهي كه به فكرت نمي‌رسه وارد ميشه.

... فَأتَاَهُمُ الَلَهُ مِنْ حَيثُْ لمَْ يحَْتسَِبوُا... 
)2 سوره حشر(


خدايا تورو به مقدسـاتت قسـم مـي‌دم قبل از اين‌كه مـارو از دنيا 

ببري، شـعور مارو‌ به‌اندازه شـعور سـنگ و كوه برسان!

لوَْ أنَزَلنْاَ هَذَا القُْرْآنَ عَلىَ جَبلٍَ...       
)21 سوره حشر(


حـالا كـه خدا بهمـون مـال و فرزنـد داده، تو عبادت‌هـا بيش‌تر 

حضور قلـب داريم يـا قبلش؟!
نکنه به مال و اولاد سرگرم بشید و سرمایه عمر رو ببازید!

ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ ءامَنوا لََا تُلهِْكُمْ أمَْوَالكُُمْ... 
)9 سوره منافقون(

سلام سلام خداي خوبمخداي خوبم
برداشت‌هایی ساده از آیه‌های خدا

  حسین ثروتی  

قـرآن، راه‌ و رسـم زندگـي اسـت. حرف‌‌هـای خـدا در 
ايـن كتـاب، بسـیار سـاده‌تر و دل‌نشـين‌تر از چيـزی 
اسـت كه تصور می‌كنيم؛ فقط بايد بيش‌تر با اين 

كتاب مأنوش باشـيم. 
ايـن دو صفحـه، ‌برداشـت‌های سـاده و شـخصی 

نويسـنده از برخـی آیـات اسـت:
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
اگه همسرت دشمنت هم باشه در قبالش سه‌ تا وظيفه داري:

ببخشي، بروش نياري و اشتباهش رو بپوشاني.
حالا اگه عاشقت باشه چي؟
 لابد بايد براش بميري ديگه!

ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ ءامَنوا إنَِّ مِنْ أزَْوَاجِكُمْ... 
)14 سوره تغابن(


مـا ربا مي‌گيريم كه مالمون زياد بشـه! زكات نمي‌ديم تا مالمون 
كم نشه! اما خدا نظرش برعكسه؛ او كه عالم و آگاه به همه چيزه. 

 ببين ما چه‌قدر تو اشتباه و توهميم!
وَمَا آتيَتْمُْ مِنْ رِباً...

)39 سوره روم(


زندگـي فراز و نشـيب، زياد داره، اگر تقوا داشـته باشـي، خدا هم 

قـول داده نذاره به بن‌بسـت برسـي. حالا ميـل خودته!
... وَمَن يتََّقِ اللهَ يجَْعَل لَّهُ مَخْرَجًا 

)2 طلاق(


بر مرد واجبه كه به‌خاطر زحمتي كه همسـرش براي شـيردادن 

فرزندش مي‌كشـه، بهش حقوق بده.
حـالا كـه ايـن واجـب در نظـر مـا حـرام شـده! هديـه دادن كه 

هنـوز حرام نشـده!
...فَإنِْ أرَْضَعْنَ لكَُمْ فَآتُوهُنَّ أجُُورَهُنَّ ... 

)6 سوره طلاق(


شـرايط جامعه طوري شـده كه پسـر پيغمبر هم كه باشـي، بازم 

نمي‌توني دينـت‌رو حفظ كني!
اينا همش بهونه‌ست.

همسر فرعون هم كه باشي باز مي‌توني بهترين‌ها باشي.
وَضَرَبَ اللهُ مَثلًًَا للذین آمنوا...

)11 سوره تحريم(


سه ‌چيز رو درباره پدر و مادرت فراموش نكن:

1. احسان: )23 اسراء(
2. تشكر: )14 لقمان(
3. دعا: )41 ابراهيم(


هممون زياد شنيديم كسي كه نماز نمي‌خونه ميره جهنم.

ولـي تـا حـالا شـنيده بوديـن كسـي هـم كـه بـه فقـرا كمك 
نمي‌كنـه، ميـره جهنـم؟
قرآن اين‌ها رو با هم ميگه.

 ...قَالوُا لمَْ نكَُ من المُصلین
)43 و 44 سوره مدثر(
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تلنگرهاي آشناتلنگرهاي آشنا
از نکته‌های ساده، ساده نگذریم، 

حتی درهای بزرگ 
با کلیدهای کوچک 

باز می‌شوند. 

جایگاه مادر

و  تمـدن  و  معرفـت  و  فرهنـگ  کـه  اسـت  مـادر 
ویژگی‌هـای اخلاقـی یـک قـوم و جامعـه را با جسـم 
خـود، بـا روح خود، بـا خلق خود و با رفتار خود، دانسـته 
و ندانسـته بـه فرزند منتقـل میک‌ند. همـه تحت تأثیر 
مادران هسـتند. آنک‌ه بهشـتی می‌شـود، پایه بهشـتی 

شـدنش از مادر اسـت.
سخنرانی در تاریخ 5 مردادماه 1384.

حتی پرنده‌های غزه

حـالا غـزه کـه نه‌تنهـا در ایـن یـک سـال، بلکه بـا این 
جنایت‌هـا بـرای سـال‌ها می‌توانـد لقـب خطرناک‌ترین 
جـای جهـان را به خـودش اختصاص دهد، بـر در و دیوار 

خرابه‌هایـش نوشـته‌اند:
حتـی پرنده‌هـای غـزه که دو بـال دارنـد برای رفتـن، از 

غـزه پـر نمیک‌شـند و کـوچ نمیک‌نند!
همان‌طـور که قبلًا گفتـه بودند »واقعیت این اسـت 
تمـام جهـان به جز غـزه اشـغال شـده!« حالا 
هـم گویـا یگانـه نقطـه امـن جهـان مـا غزه 
اسـت؛ جایـی کـه حتـی کبوترهایـش دل 

پـروازِ تـرک آن را ندارنـد.

به شرط آن‌که بخوابی

 وقتـی بچـه بـودم، کنـار مـادرم می‌خوابیـدم و هـر شـب کی 
اسـباب‌بازی  برایـم  میک‌ـردم  آرزو  مثلاً  میک‌ـردم.  آرزو 
بخـرد. می‌گفـت »می‌خـرم بـه شـرط اینک‌ـه بخوابـی«. یـا 
آرزو میک‌ـردم بـروم بزرگ‌تریـن شـهربازیِ دنیـا. می‌گفـت 
»می‌برمـت بـه شـرط اینک‌ـه بخوابـی«. یـک شـب پرسـیدم 
»اگـر بزرگ بشـوم بـه آرزوهایم می‌رسـم؟«. گفت »می‌رسـی 
بـه شـرط اینک‌ه بخوابی«. هر شـب با خوشـحالی می‌خوابیدم. 
آن‌قـدر خوابیـدم کـه بـزرگ شـدم و آرزوهایـم کوچک شـدند. 
دیشـب مـادرم را در خـواب دیـدم؛ پرسـید »هنـوز هم شـب‌ها 
قبـل از خـواب بـه آرزوهایـت فکر میک‌نـی؟« گفتم »شـب‌ها 
نمی‌خوابـم«. گفت »مگر چـه آرزویـی داری؟« گفتم »تو اینجا 
باشـی و هیـچ آرزویی نداشـته باشـم«. گفت »سـعی خـودم را 

میک‌نـم بـه خوابـت بیایم بـه شـرط آنک‌ـه بخوابی«.
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پندی هدیه بدهید 

لحظـات آخـر همه از شـما چفیه و انگشـتر می‌خواهند. حضرت 
آقـا! مـن از شـما چفیـه و انگشـتر نمی‌خواهـم؛ شـما کـه لذت 
ادبیـات و جادوی کلمـات را درک کرده‌ایـد، در جهان پر تعارض 
و ایـن جهـان پـر ابهـام و پیچیدگی‌هـا به من نصیحتـی هدیه 

بدهیـد و مـن را پندی مهمـان کنید.
لیلی عاج )نویسنده و کارگردان( در دیدار بانوان با مقام معظم رهبری
 )27 آذرماه 1403(

بت بزرگ
دکتر محمد مصطفی اسعدی

بتُ بزرگ بشر مدرن
دیده شدن است؛

دیده شدن برای شهرت؛
دیده شدن برای ثروت؛

و دیده شدن برای قدرت؛
و تو تا زمانی که

این بت را نشکنی،
یا مُلحدی، یا مشرک!

از کتاب فهمیدم که نفهمیدم

مادر
خلیل روئینا

همیشــه از محبـت بارداری
 تو هستی از فرشته یادگاری

 به تو دادند چشمــه، رود، دریا
 مدال دکتــرای افتخــــاری

زنانگی حفظ می‌شود

زن‌هـا در بـالای کـوه متولد می‌شـوند و مردهـا در درّه‌های اطرافش، مرد بر اسـاس 
میـزان صعـودش قضاوت می‌شـود و زن بر اسـاس میزان سـقوطش، مرد چیزهای 
زیـادی بـرای بـه دسـت آوردن دارد و زن چیزهـای بسـیاری بـرای از دسـت دادن. 

 !درواقـع، مردانگـی سـاخته می‌شـود و زنانگی حفظ می‌شـود
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 ما واقعاً‌ طلبكاريم

 دکتر فرشته روح‌افزا

رهبـری در فرمایشـات خـود فرمودنـد گفتمان اسلام در حـوزه‌ زنان را 
بایـد به صـورت طلبکارانه و تهاجمی مطـرح کنیم. ما واقعـاً طلبکاریم. 
دختـری را دیـدم کـه از نهُ صبح تا پنج بعدازظهر جلـوی در ورودی يك 
مرکـز خریدی در خارج از کشـور مشـغول رقصیدن بود. کمـی از دور به 
او نـگاه کـردم و بعـد بـه او گفتـم تـو از ایـن کاری که انجـام می‌دهی 
خوشـحال هسـتی؟ گفـت چـرا ایـن سـؤال را از من می‌پرسـی؟! گفتم 
دلـم بـرای تو می‌سـوزد، تـو از ایـن کار لذت نمی‌بری و زجر میک‌شـی. 
چـرا ایـن کار را انجـام می‌دهـی؟! گفـت تو تنها کسـی هسـتی که مرا 

درک میک‌نـی.
چـرا زن را بـه ایـن هکلاـت رسـانده‌اند؟ بـرای اینک‌ـه یـک موبایـل 
فروختـه شـود؟! آدم از زن بـودن خـود متنفـر می‌شـود. روی قوطـی 
غـذای حیوانـات، در دانشـگاه‌ها، خیابان‌هـا، پشـت اتوبوس‌های کشـور 
انگلسـتان، عکس‌های مسـتهجن می‌بینید. پورنوگرافی قبلاً در دنیا از 
لحـاظ درآمدزایـی مقام دوم و مواد مخـدر مقام اول را داشـت، ولی الان 
مقـام اول را دارد. دخترانـی هسـتند کـه بـه علت سـو‌ءتغذیه می‌میرند؛ 

یعنـی غـذا نمی‌‌‌خورد کـه لاغـر بمانند.
چـرا مادر فرزند خود را میک‌شـد؟ آمار موجود نشـان می‌دهـد 29 درصد 
فرزندانـی کـه در خانـه کشـته می‌شـوند، در دنیـا توسـط مـادران و 31 
درصـد آن‌ها توسـط پدران کشـته می‌شـوند. »خانـه قتلـگاه فرزندان« 
عنـوان کتابـی در ایـن زمینـه اسـت. ایـن بی‌هویتـی را چـه کسـی به 
جامعه‌ آن‌ها داده اسـت. مردی سـر خیابان بین بچه‌ها شـلاکت پخش 
میک‌نـد بـه این امید که شـاید بچه‌ من میان آن‌‌ها باشـد؛ یعنـی تا این 
حـد رابطه‌هـای نامشـروع و حـرام وجـود دارد. آیا نبایـد این مـوارد را از 

جامعـه‌ بین‌الملل طلبکار باشـیم؟

از پنجره‌هاي آشنا
    ره‌نمايي بزرگان 
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توجه به تفاوت‌ها

دکتر کبری خزعلی

تفاوت‌هایـی كـه بیـن زن و مرد هسـت، حیکمانـه و کریمانـه و با 
توجـه به خلقت آن‌هاسـت و اگر به این تفاوت‌هـا در برنامه‌ریزی‌ها 
توجـه نشـود ظلـم بـه زن و مرد اسـت و منجر بـه عدم تعـادل در 
جامعـه خواهد شـد. درحالي‌كه برخـي از ما اصرار بر تسـاوی حقوق 
در عرصـه‌ای وسـیع از زندگـی و تفـاوت در عرصـه‌ای محـدود، آن 
هـم در کارکردهـای نقش‌آفرینـی هـر یـک از دو جنـس داریـم و 
از آن بـه عنـوان حـق متفاوت بـودن دفـاع میک‌نیم کـه اختیارات 
خـاص خـودش را دارد. الان دختـری كه مهندسـی معـدن خوانده 
اسـت، بـا صراحـت اعلام میک‌ند کـه این بیلای اسـت که شـما 
بـر سـر مـن آورده‌اید! من باید در مراکز تحقیقاتی و علمی مشـغول 
باشـم ولی الان در سـفرهای مطالعاتی با تعدادی پسر و در معدن و 
دور از خانـواده به سـر می‌برم که امکان تشـیکل خانـوده هم برایم 
بـه تأخیـر می‌افتد. او معتقد اسـت که با شـعار مخالفـت با تفکیک 
جنسـیتی و تصویب آزادی حضور مسـاوی و مشـابه با مردان، این 

سرنوشـت برایـش رقم خورده اسـت.
 اسلام حتـی در عبادت‌هـا هم به ایـن تفاوت‌ها توجه کرده اسـت. 
زن مجاهـد زنـی اسـت کـه بتوانـد خانـواده‌ را خـوب مدیریت کند 
و همسـرداری، خانـه‌داری و مـادری، جهاد زن شـمرده می‌شـود تا 
بتوانـد هم‌چـون آسـیه، فرعون‌هـا را مدیریـت کنـد و موسـی را در 
دامـان خـود تربیـت نمایـد، ولـی جهـاد مرد حضـور با سلاح و در 
میـدان نبـرد اسـت. در عباداتـي مثـل نمـاز و حـج و... هم بـه این 
تفاوت‌هـا توجـه شـده اسـت و این‌هـا همـه بـرای حفـظ کرامـت 
زن اسـت. در زمـان پیامبـر اکـرم زنان حضور اجتماعی داشـتند 
ولـی ورود آن‌هـا از بـاب النسـاء بود. زمـان، مکان و نحـوه حضور و 
حتـی نحـوه بیعت کردن زنـان با مـردان متفاوت بود، آیا مجلسـی 
سـالم‌تر از مجلـس پیامبر اکرم وجـود دارد کـه الان ما اصرار به 
اختلاط زن و مرد در جامعه داشـته باشـیم و بگوییم زن باید قدرت 
حفـظ حریـم را در هر شـرایطی داشـته باشـد؟! آیا زنان مـا از مریم 
مطهـره کامل‌ترنـد کـه او به محـض دیـدار جبرئیل کـه در چهره 
مـردی متمثل شـده بـود اقـدام به نصیحـت و دعـوت او به عفاف 

 !رفتاری نمـود؟
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تجربه‌های زندگیحجاب اجباری نداريم
   تجربه را وقتی از دیگران بگیری رایگان است 

   و وقتی از خودت، بسیار گران  

 قبـل از اینک‌ـه حـرف بزنـی بگـذار کلماتـت از سـه 
دروازه عبـور کننـد:

1. آیا چیزی که میگم واقعیته؟
2. آیا لازمه بگم؟

3. آیا باعث رنجش کسی نمیشه؟
 هیچ‌وقـت از یـاد نبر که: درهای بسـته برای آدم‌هایی 

باز می‌شـود که جرئت در زدن داشـته باشند.
 بـه خاطر داشـته بـاش که برنـدگان چیـزی را انجام 

می‌دهنـد کـه بازنـدگان مایل بـه انجام آن نیسـتند.
 مغـز تـو جوری اسـت کـه اگـر از آن اسـتفاده نکنی، 
خـراب می‌شـود و اگر هم مرتـب از آن بهره ببری، تمام 

نمی‌شـود. از آن بیشـتر استفاده کن!
 قبـل از پایـان فیلـم ویدیویـی، آن را متوقـف کـن و 

دربـاره پایانـش تخیل‌سـازی کـن.
 از نگاه‌هـای محبت‌آمیـز و تأثیـر آن غافـل نشـو. 
هرگاه چشـمانت به چشـمان همسـرت گره خـورد، آن 

را بـا لبخنـد پیونـد بده.
 به داشـته‌های همسـرت توجه داشـته باش و از آن‌ها 

کن. تعریف 

 توقـع پـروازی مثل عقاب از کی مرغ اشـتباه اسـت؛ 
همیشـه انتظـارت را بـا تـوان آدم‌هـا بسـنج، نـه توقـع 

خودت.
 کیـی از بزرگ‌تریـن قوانیـن زندگـی‌‌ات ایـن باشـد: 
هیچک‌ـس دلـش بـه حـال تـو نمی‌سـوزد! خـودت باید 

کاری بکنـی!
 گاهی از مسیر جدیدی به سر کار برو.

 از یـک وعـده غـذای خـود در طول هفتـه صرف‌نظر 
کـن و پـول ‌آن را به مسـتحق بده.

 آدم‌هـای موفـق همیشـه دو چیز بر لـب دارند: لبخند 
و سـکوت؛ لبخند گره‌گشای بسـیارى از مشلاکت است 
و سـکوت روشى اسـت براى دوری از مشلاکتِ بیشتر...
کودکـت را باعرضـه و با عقل، پرورش بده نه شـاگرد 
اول! چـه فایـده که بچـه‌ات امتحانش را در حـد ۲۰ بلد 
باشـد، اما اگر سـر همان امتحـان، خودکارش ننوشـت، 

دسـتپاچه و گریان شود؟!
 اگـر می‌خواهـی آدمـی را خـوب بشناسـی، ببیـن بـا 
کسـی کـه هیـچ سـودی برایـش نـدارد، چگونـه رفتار 

میک‌‌نـد.
 در مقابل آدم بی‌آبرو و هتاک، فقط سکوت کن.

 بـرای کارهـای خـوب به بودن کسـی کنـارت عادت 
نکـن، چـون اگـر یـک روز نیامد، تـو در آن کار سسـت 

می‌شـوی.
 اگـر همسـرت برخلاف معمـول زنـگ زد و پرسـید 
»غـذا چـی درسـت کنـم؟« بهتر اسـت کیـی از این دو 

جملـه را بـه او بگویی:
1. عزیزم! زحمت نکش دارم میام یه چیزی می‌خرم.

2. عزیـزم! حاضـر شـو بیـام بریـم بیـرون یـه چیـزی 
.می‌خوریـم
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قصه آمدنش
  فاطمه غلامعلی‌تبار 

بـا یـک دوره شـروع شـد؛ دوره دوری از خدیجـه؛ چهـل روز تمـام. ریگ‌زاری بـود و پیامبر و 
جمعـی كـه در آن نشسـته بودنـد. جبرئیل آمد. بال گسـتراند و این‌چنیـن پیام از عـرش آورد که 
»ای پیامبـر بزرگـوار! خداونـد بـر تو سلام می‌فرسـتد و به تـو دسـتور می‌دهد که چهـل روز از 

خدیجه فاصلـه بگیری«.
 خـدا امـر کـرده بـود و جبرئیـل همان‌گونه کـه وحی را بـر او آورده بـود، با همان هیبت، دسـتور 
را رسـانده بـود. پیامبر، عاشـق خدیجه بود، خدیجه هم. کار سـختی بود فراق ايـن دو محبوب از 
هـم، امـا خطـاب بر پیامبری بود که غیـر خدا چیز دیگـری را نمی‌دید. این‌چنین بود كه رسـول، 
همـان آن از خدیجـه کنـاره گرفت و لحظـه‌‌اي از فرمان رب غفلت نکـرد. دوری گزید و خدیجه 

را از سـرّ این هجـران خبر نکرد.
روزها گذشت و خدیجه یار را نمی‌دید اما آن‌قدر به این مرد آسمانی یقین داشت که در دل، اندکی 
شبهه، هرچند به‌اندازه موری راه ندهد. او محمد را داشت؛ امین عرب را. او را آزموده بود و می‌دانست 
در نبـودش حکمتی هسـت؛ حکمتی کـه خدیجه آن را نمی‌دانـد اما به دیده منـت می‌پذیردش.
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
روزهـاي آخـر چلـه بـود که عمـار آمد؛ پیـک یار بود تـا پیام 
محمد را براي خدیجه بياورد؛ پیامی سرشـار از عشـق و مهر. 
پیامـی این‌چنیـن »گمـان نکن کـه من از تـو بریـده و تو را 
رهـا کـرده‌ام، بلکه پـروردگارم برای اجرای آن به من دسـتور 
فرمـوده اسـت. در آن، خیر بیاندیش. خداوند هـرروز به وجود 

تو بـه بزرگان فرشـته‌ها افتخـار میک‌ند«.
خدیجـه، تمـام دوره را در خانـه مانـد، امـا چـه ماندنـی کـه 
دل‌آشـوب نبـی خدا بـود. دل، تـاب و قرار ندارد، بی معشـوق 

بماند.


پیامبرانـه  محمـد،  را  فـراق  روز  چهـل  را،  چلـه 
می‌گذرانـد؛ به روزه و عبـادت؛ چون میقات حضرت 
موسـی بـا خـدا در اربعیـن. در پيامـش بـه خدیجه 
گفتـه بود کجاسـت؛ در منـزل عمویـش ابوطالب.

چهـل روز کـه پایـان پذیرفـت، جبرئیـل همـراه با 
مکیائیـل آمدنـد. این بار دسـتوري آمد بـرای آماده 
شـدن؛ مهيـا شـدن بـرای گرفتـن هدیـه الهـی. 
پیامبر پرسـید کـه چه تحفه‌ای اسـت؟ جبرئیل 
نمي‌دانسـت. بعـد از ایـن مکیائیـل پاییـن آمـد. 
همراهـش ظرفی بود. ظرف را با سـندس پوشـانده 
بـود. ظـرف را در پیشـگاه رسـول خدا نهـاد، اما چه 
کار مهمـی در بین بود که جبرئیل خبـرش را آورد و 

مکیائیل هدیـه‌اش را؟


پیامبـر روزه بـود و زمـان افطـار رسـیده بـود. 
جبرئیـل این بار از سـوي خدا چنین سـفارش كرد: 
از ایـن غـذا افطـار کـن و آنگاه پارچـه را کنـار زد. 
خوشـه‌ای خرمـای تـازه و خوشـه دگـری از انگور 
بـود؛ انـدک، امـا از بهشـت موعـود، هدیـه خداوند 
متعـال. پیامبـر طبـق فرمـان از میوه‌هـا تناول 

کرد.
پیامبـر خـدا آن شـب را برخلاف ديگر شـب‌ها 
بـه علـی گفته بـود »کنار در بنشـین و کسـی 
را راه نـده؛ چراكـه خـوردن ایـن طعـام بـر غیـر 
در شـب‌های  آنک‌ـه  اسـت«. حـال  حـرام  مـن 
دیگـر دسـتور مـی‌داد در را بـاز کنـد تا اگر کسـی 

می‌خواسـت غـذا بخـورد، وارد شـود.
پیامبـر غـذای الهی را میـل کرد و آنـگاه برای 
نمـاز آماده شـد. جبرئیل امـا مانع شـد و این‌چنین 
گفـت: اکنـون وقـت نمـاز نیسـت؛ باید اكنـون به 
خانـه خدیجه بروی. خداوند اراده فرمود که امشـب 

از صلب شـما فرزندی پـاک بیافریند.


بعـد از چهل روز هجران خديجه، فرمان ديدار يار، شـادي‌آفرين 
بـود. رسـول خـدا همچنـان کـه دسـتور دوری‌ گزیـدن را 
همـان لحظـه پذیرفـت، ایـن بار نیـز امر حـق را امتثـال کرد و 
نزد خدیجه شـتافت. آن‌سـو نیـز خدیجه بود که غـم چهل روز 

فـراق را بـا وصـل يار به شـادماني گـره مي‌زد.
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
روز ولادتـش رسـول‌الله 45 سـاله بـود و پنـج سـال 
از بعثـت می‌گذشـت. بیک‌سـي ظاهـري خدیجـه 
تـا هنـگام وضـع حمـل ادامـه یافـت. زنـان مکـه 
هیچی‌ـک حاضـر نشـدند بـه کمکـش بشـتابند. درد 
میک‌شـید امـا يـاوري و مرهمـی نداشـت. تـا آن 
زمـان کـه ولادت نزد‌کیتـر شـد؛ آن وقـت، چهـار 
زن بلندقامـت و نورانـی بـر او وارد شـدند کـه شـبيه 
زنـان بنی‌هاشـم بودنـد، امـا از آنان نبودنـد. حضرت 
خدیجـه چـون ايشـان را دیـد، وحشـت کـرد امـا 
کیـی از آنـان گفـت: ای خدیجـه! ناراحـت مبـاش! 
مـا را پـروردگارت بـه سـوی تـو فرسـتاده اسـت. ما 
خواهـران تـو هسـتیم؛ مـن سـاره هسـتم و ایشـان 
آسـیه، دختر مزاحـم، رفیق تو در بهشـت، این مریم، 
دختـر عمـران و ایشـان صفورا، دختر شـعیب اسـت.


خديجـه خیلـی زود، وجـود گل خوشی‌منـی را كـه 
در درونـش مي‌‌شـكفت، فهميـد. خـودش می‌گویـد 
»سـوگند بـه آنکـه آسـمان را برافراشـت و آب را از 
چشـمه‌ها جاری ساخت، رسـول خدا در آن شب از 
 مـن دور نگردید، مگر اینکه سـنگینی حمل فاطمه

را در وجـود خود احسـاس کـردم«.
بعدهـا پیامبـر بـه خدیجه گفته بـود »جبرئیـل به من 
خبـر داد کـه آن جنیـن دختـر اسـت و نسـلی پـاک و 
مطهـر دارد و خداوند متعال نسـل مـرا از ذريـه او قرار 
خواهـد داد و از نسـل او امامانـی خواهنـد آمد که پس 
از مـن و بعـد از اتمـام وحی، خلیفه‌های الهـی بر روی 

زمین خواهنـد بود«.


امـا خدیجـه كـه روزگاري ثروتمندتريـن زن 
عرب بود، همراه با شـكوه و حشـمت فراوان، 
اكنون غريب مانده بـود. ازدواج با مردي يتيم 
و فقيـر كه حـالا ادعاي پيامبري هم داشـت 
و بـه سـتيز بـا باورهـاي همـه بـزرگان مكه 
آمـده بـود، دليـل ايـن تنهايـي بـود و اين‌كه 
کسـی كنارش نباشد و سـراغش را نگيرد، اما 
اكنـون در اين هنگامه بـارداري، اين تنهايي، 
اندكي سـخت‌تر بود تـا آن‌كـه روزی کودک 
در شـکم با مادر سـخن گفـت و او را به صبر 
توصيه کـرد. این‌چنیـن کودک مونـس مادر 
بـاردارش شـد. روزي رسـول‌الله از خدیجـه 
پرسـید »با چه کسـی سـخن می‌گویـی؟« و 
پاسـخ شنید »جنینی که در شـکم من است، 
پیوسـته با من حـرف می‌زند و باعـث آرامش 

می‌شـود«. من 


هنـگام غـروب کـه سلاله 
رسـول آمـد، تارکی بـود اما 
زهـرا خـودش نـور بـود. آن 
چنان کـه »این نـور به تمام 
خانه‌هـای مکه داخل شـد و 
در شرق و غرب زمین، جایی 
از ایـن نـور خالـی نمانـد«.


کـودک کـه به دنیـا آمد، زنـی نـوزاد را گرفـت، اندکی از 
آب کوثـر کـه پيش‌تر توسـط حورالعیـن آماده شـده بود، 
بـه او خورانیـد و در آب کوثـر شسـت. آ‌نـگاه بـا دو پارچه 
سـفیدرنگ کـه از شـیر، سـفید‌تر و از مشـک و عنبـر 
خوش‌بوتـر بودنـد، پوشـاندش. کیـی را بـر بـدن نـوزاد و 

 .دیگـری را بـر سـر او بسـت
منبع: بحارالانوار، ج‏16، ص 78.
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...چادرت، رمز سوره نور
سید محمدجواد شرافت

ای نگاهت گره‌گشای پدر
مادری کرده‌ای برای پدر
مانده بر دست آسمانی تو

ردپایی ز بوسه‌های پدر
وقتی از تو به لب سخن می‌برد
عشق می‌ریخت از صدای پدر

پدرت سخت مبتلای تو بود
آن‌چنان که تو مبتلای پدر
بودی از ماه نور چشمانش
نور چشمان و پاره جانش

چادرت رمز سوره نور است
که در آن نور عرش، مستور است

چادرت هدیه خدا به تو بود
که ز هرگونه تیرگی دور است

چادرت از بهشت آمده بود
تار و پودش ز گیسوی حور است

چادرت جلوه‌گاه نور خداست
روشنی‌بخش وادی طور است

هر که این جلوه دید حیران شد
بعد ازین معجزه مسلمان شد

اشاره به مسلمان شدن جمعی از 
یهودیان به واسطه نور چادر حضرت 

زهرا

دختر بهار
روشن سلیمانی

ای کوه در تلاطم و ای موج سربلند
دوری تو از توّهم و دوری تو از گزند

تو بهترین بهانه خورشید بودنی
ماهی تو، ای شکوه همیشه شکوهمند

چنگی بزن به زلف پریشان بادها
تا یاس‌های دامن تو باز بشکفند
ای مادر شکوفه و ای دختر بهار

شمعی و دیگران همه پروانه توأند
نامت بلندتر ز بلندای آسمان

کی خار و خس به پای سپیدار می‌رسند؟

خاتون بزرگ آفرينش
چند شعر در ولادت حضرت زهرا

کوثر جاری
حسین اسرافیلی

ای آینه کمال بینش
خاتون بزرگ آفرینش
ای کوثر جاری امامت
وی مادر یازده شفاعت

ای جلوه‌ات امتحان ملک را
بر سجده نشانده نه فلک را

کی قطره ز جوش توست زمزم
کی پرده عفاف توست مریم

ای جلوه‌ات آفتاب، زهرا!
پیغمبری کتاب، زهرا!

تولد
یدالله گودرزی

لحظه‌ها
لحظه‌های ناگوار و تیره بود

بر سکوت باستانی زمین
ظلمتی عمیق چیره بود

آمدی
ـ مثل ماه ـ

در میان رودی از ترانه و سرود
با تنی کبود

هاتفی
در میان آسمان شب

از طلوع روشن تو گفت
ناگهان

یازده ستاره
در ادامه‌ات شکفت!
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امتداد خط سرخ
اسماعیل سکاک

شبی که نام تو در سوره تنزیل می‌پیچد
سرود آسمان در صوراسرافیل می‌پیچد
تمام خاک از عطر خدا لبریز می‌گردد
شبی که بند قنداق تو را جبریل می‌پیچد
به دور حلقه چشم تمام خایکان از شوق
ز اعجاز ظهورت موج رود نیل می‌پیچد
تو می‌آیی چراغ آفرینش می‌شود روشن
و نور آیه تطهیر در قندیل می‌پیچد
خدا وقتیک‌ه نازل میک‌ند آیات کوثر را
به لب‌های ملک صوت خوش ترتیل می‌پیچد
*
برای امتداد خط سرخ نسل آینده
صدای کربلا در حلق اسماعیل می‌پیچد

اعتبار
زهرا بشری موحد

بهار از قدمت برگ و بار می‌گیرد
بهشت از فدک تو انار می‌گیرد
به رسم عشق، صبوری وگرنه حقِ  تو را
اگر اراده کنی ذوالفقار می‌گیرد
به کوچه‌های مدینه بگو که بعد از تو
علی  از عالم و آدم کنار می‌گیرد
أشمّ رائحةً طیبه، روایت کن!
حدیث از نفست اعتبار می‌گیرد
دلم گرفته و در گردش است تسبیحم
که در مدار تو دل‌ها قرار می‌گیرد
می‌آید آنک‌ه از آیینهک‌اری حرمت
 به دستمال ظهورش غبار می‌گیرد

کوثر جاری
حسین اسرافیلی

ای آینه کمال بینش
خاتون بزرگ آفرینش
ای کوثر جاری امامت
وی مادر یازده شفاعت

ای جلوه‌ات امتحان ملک را
بر سجده نشانده نه فلک را

کی قطره ز جوش توست زمزم
کی پرده عفاف توست مریم

ای جلوه‌ات آفتاب، زهرا!
پیغمبری کتاب، زهرا!
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مادر هميشگی نيست!
چند تصویر مادرانه

به انتخاب عبدالله نیازی

دوستم داشت
مادرم هیچ‌وقت به من نگفت دوستم دارد

وقت نداشت
دستش همیشه بند بود؛

بند بستن بند کفش‌های من
که گره زدن بلد نبودم

دستش بند دکمه‌ی روپوش خواهرم بود
بند مشق‌های برادرم.

من اما دوست داشتنش را
زنگ‌های تفریح

در سیب قرمزی که ته یکفم گذاشته بود
گاز می‌زدم.

مدال مادر 
داشـتن  ادب  و  اصـل  بـا  و  درسـت  پسـر 
این‌طـوری اسـت کـه وقتـی در مسـابقات 
کشـوری نانـو اول می‌شـود، مدالـش را بـا 

مـادرش! گـردن  می‌انـدازد  افتخـار 
پسـر خوب می‌دانـد که این رتبـه و این مقام، 

بی رنج‌هـای پنهان مادر حاصل نمی‌شـد.

عقاب مادر
شـاید این عکس را بتـوان مادرانه‌ترین عکـس از حیات وحش 
نامیـد؛ عقـاب مادر در کولاک سـرما تـا گردن زیر بـرف رفت، 

امـا از روی تخم‌هایش بلند نشـد.

آرامش 
ایـن عکـس و ایـن خبـر اگرچـه مربـوط بـه 
خیلـی سـال پیـش اسـت، امـا حرفـش کـه 
آرامش‌بخشـی مادرهاسـت، حتـی وقتیک‌ـه 

نباشـند، هیچ‌وقـت کهنـه نمی‌شـود.
این مرد پس از مرگ همسرش، برای شیر دادن 
به فرزندش از عکس همسرش استفاده میک‌رد 

تا کودک با آرامش بیشتری شیر بخورد.
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مادر همیشگی نیست
در روز مـادر خیلی‌‌هـا مثـل دوران بچگی‌هـا 
منتظرنـد تا مادرشـان برگـردد تا ‌کیبـار دیگر 
او را ببیننـد، ولی انتظارشـان هرچنـد طولانی، 
هیچ‌وقـت بـه ثمـر نمی‌نشـیند؛ چون مـادر آن 

زیـر خروارهـا خـاک خفته اسـت.
آن‌هایـی که مادر دارند، قدردان و شـاکر باشـند 
 .که این نعمت بزرگ، همیشـگی نیسـت

یاد بده
مادرجـان! قاسـمت را چـه جـور تربیت 

کـردی؟ بـه ما هـم یـاد بده‌!

دست مادرم 
علی نجفی

بچه که بودیم به مادرمان می‌گفتیم »گشنمونه«.
مادر دست میک‌رد توی قابلمه برنج و

یـک مشـت برمی‌داشـت؛ ایـن جـور لـه میک‌ـرد، کوفته 
می‌شـد، مـی‌داد به مـا. هیچ‌وقـت مـزه‌اش یادم نمـی‌رود. 
برنـج همـان برنج بـود، ولی مـزه‌اش کی چیز دیگـر بود!
هشـت سـال اسـت که آشـپزم. هر بار برنج می‌پـزم، کی 

مشـت برمـی‌دارم، ولی مزه دسـت مـادرم را نمی‌دهد.
شاید برنجم بهتر باشد، ولی دست مادرم نیست!

مادران فلسطینی
بشـر،  تاریـخ  مـادران  رنجورتریـن  بی‌شـک، 

هسـتند. فلسـطینی 
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فالگیـر خیـره به کـف دسـت‌های دختر گفت: دانشـگاه 
قبـول می‌شـوی... خانم مهنـدس... بعد هم خانـم دکتر؛ 
ماشـین داری، کارت خوب می‌شـود، عاشق داری چند تا، 

محلشـان نمی‌گـذاری، رئیس می‌شـوی و... .
فالگیـر باهوش‌تـر از ایـن بود کـه به کی دختـر امروزی 
بگویـد مـادر می‌شـوی؛ چنـد تـا بچـه می‌بینـم کیـی 
از کیـی نازتـر. ایـن حرف‌هـا را جدیـداً از تقدیـر دخترها 
حـذف کـرده بـود. قدیـم این‌هـا را می‌گفـت و دخترهـا 
لبخنـد محجوبـی می‌زدنـد و پـول می‌دادنـد امـا حـالا 

دوره‌اش تمـام شـده!
چـرا دختـره بایـد دلش بخواهد مادر بشـود وقتی مـادر را 
گـره زده‌ایـم بـا هـزار جـور درد و رنج و فکلات؟! نشـان 
افتخـار سـلطان غم بـا کی اشـک روی گونـه و نگاه به 
در. نگاهـی بـه کلیشه‌سـازی فرهنگـی و قومی‌مـان از 
کاراکتـر مـادر بیندازید؛ آخر همه مصائـب، واقعاً میم مثل 
مـادر؛ کی تصویری سـاخته‌ایم که طـرف خیال میک‌ند 
بایـد بـا خـودش و همـه خوشـی‌های عالـم و زندگـی 
شـخصی خداحافظی کند و سرتاپا بشود گذشت، سرتاپا 
بشـود نگرانـی و تشـویش تـا مادر خـوب تلقی شـود. 

کـدام دختـر عاقل امـروزی حاضر اسـت این 
جهنمـی کـه مـا سـاخته‌ایم را بغل کند 

کـه بهشـت را بگذارند زیـر پایش؟!
سـریال‌های تلویزیونی شـبانه را که 

نقش مهمـی در الگوسـازی مردم 
دارند، نگاه کنیـد؛ یا اصولًا 

اگـر  یـا  ندارنـد  بچـه 
دارنـد حضور بچه‌ها 
بـرای تشـدید تنش 
اسـت؛ وسـط یـک 

صحنـه‌ای کـه همـه 
هـم،  بـه  ریختـه  چـی 

یـک بچـه‌ای هم شـلوغک‌اری میک‌نـد و معمـولًا مثـل جن‌زده‌ها از 
در و دیـوار مـی‌رود بـالا کـه قهرمان قصه برسـد به مـرز لاکفگی و 
بدبختی. کاربرد دیگر بچه‌ها در سـریال‌های شـبانه، در سکانس‌های 
تراژیـک اسـت؛ در اوج غـم پدیـدار می‌شـوند، چند دیالـوگ محزون 
می‌گویند تا چاشـنی تراژدی برای جوشـش اشک فراهم شـود. واقعاً 
آدم چـرا باید کیـی از این عوامل تراژکی تنـش‌زا را دلش بخواهد در 
خانه داشـته باشـد؟! کـدام دختر امروزی اسـت که دلـش برای کیی 

از ایـن شـیاطین کوچـک غنج بـرود؟!
تصویـر یـک مـادر فعـال و پرشـور امـروزی کـه در خانـه و بیـرون 
زنـده اسـت، پرتحـرک و شـاد بـا بچه‌هایـش بـازی میک‌نـد، کتاب 
می‌خوانـد، بیـرون مـی‌رود و مهم‌تـر از همـه، از لحظه‌هایـش لـذت 
می‌برد، چقدر در تلویزیون و سـینمای ما کم اسـت! کیی که زندگی 
شـخصی و آینـده شـغلی و تحصیلـی خـودش را دارد و مـادری هم 
میک‌نـد یـا حداقـل تصویـر کیـی کـه بـه سـختی دارد این‌هـا را با 
هـم جمع میک‌نـد، در کدامکی‌ از ایـن محصولات فرهنگی 

؟ هست
یـک نـوع مـادر انتحـاری درسـت کرده‌انـد کـه 
طـرف نتیجـه آزمایش را که می‌گیـرد، خیال کند 
نارنجک بسـته به شـکمش که بـرود زیر تانکی 
کـه همه درس و کار و شـخصیتش را له میک‌ند! 
گذشـت، فـداکاری، رنـج، فقـط ایـن را دارنـد که 
درباره مادر بگویند، پس عشـق و شـیرینی 
و لذتـی کـه در مقابـل ایـن گذشـت 

می‌گیـرد کجـا رفته؟
اگـر همین‌جور به ایـن تصویر قدیمی 
پشـت تریلـی و وانـت از مـادر ادامـه 
می‌گیرنـد  تصمیـم  زن‌هـا  بدهنـد، 
غیـر از نقـش معشـوقه، تن بـه هیچ 
نقش دیگری ندهنـد و احتمالًا مجبور 
می‌شـویم مـادر بچه‌هـا را بـه صـورت 

 !انبـوه از چیـن وارد کنیم

* از شماره 124 هفته‌نامه همشهری جوان

کودتا عليه سلطان غم
یادداشت مهمان

  نفیسه مرشدزاده 
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»من مشـاغل متفاوتی داشـته‌ام؛ نویسـندگی، ترجمه، روان‌درمانی، تدریس، تحقیق، 
خانـه‌داری و »مـادری«. میـان تمـام مشـاغلی کـه تا�کنـون داشـته‌ام، »مـادر بـودن« را از 

همـه سـخت‌تر، مهم‌تـر و حسـاس‌تر می‌دانـم«. 
از مقدمـه �کتـاب کاش مـادران بخواننـد، مهم‌تریـن دغدغـه نویسـنده‌اش را کشـف 
می‌�کنیـم و در ادامـه می‌فهمیـم کـه این �کتاب، راهنمای سـاده‌ای اسـت بـرای چگونه 
مـادر بـودن. ایـن اثـر کـه ما یکـی از مقالاتـش را بـرای شـما انتخـاب کرده‌ایـم، از تازه‌های 

نشـر انتشـارات مهرسـتان اصفهان اسـت. 

مادر کامل يا مادر کافی؟
   دکتر زهرا وافر )روان‌شناس( 
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آیا مادر ایدئال و بی‌عیب و نقص وجود دارد؟
آیا مادران باید تلاش �کنند کامل و بی‌عیب و نقص باشند؟

تفاوت مادر بد، مادر کامل و مادر کافی چیست؟

دومیـن جلسـه کارگاه فرزندپـروری بود. همه شـرکتک‌نندگان 
در کارگاه، مـادران دغدغه‌منـدی بودنـد کـه دوسـت داشـتند به 
مادرهـای بهتـری تبدیل شـوند. در ایـن میان امـا خانم احمدی 
انـگار وسـواس خاصی روی نقـش مادری خود داشـت؛ ‌کیجور 
کمال‌گرایـی افراطـی که گاهی باعث می‌شـد سـر لاکس جر و 
بحـث ایجاد شـود. داشـتم بـرای مادرها توضیح مـی‌دادم برخی 
از روان‌شناسـان اعتقـاد دارنـد بعد از سه‌سـالگی، یکفیت حضور 
مـادر در کنـار کـودک مهم‌تـر از کمیـت آن اسـت؛ بـه عبـارت 
دیگـر اگـر مادر بـرای ادامه تحصیل یـا کار چند سـاعت در روز 
از کـودک جـدا شـود، معمولًا مشـکلی بـه وجود نمی‌آیـد، البته 
ایـن در صورتی اسـت کـه مادر، بچه را بـه مهدکودک مطمئنی 
بفرسـتد یا نزد پرسـتاری معتمد با منبع دل‌بستگی دیگری مثل 

پـدر یا خاله یـا مادربزرگ بگذارد و در بقیه سـاعات روز رابطه‌ای 
بایکفیـت بـا کـودک خـود برقرار کنـد. خانـم احمدی بـه میان 

حرف مـن دویـد و گفت:
قبـول نـدارم. یـه بچـه بـا هیچ‌کـس دیگـری اونقـدر راحـت 
نیسـت که با مـادرش راحتـه. ایـن کار، خودخواهـی مادر 
رو نشـون میـده! وقتـی بچـه اول مـن بـه دنیـا اومـد، من 
دانشـجوی ترم پنجم کارشناسـی بودم. از همـان زمان 
بـه خاطـر بچـه‌ام درس رو رهـا کـردم و هنـوز هـم بعـد از 
۱۲ سـال دوبـاره بـرای ادامـه تحصیـل اقـدام نکـردم. بـا 
وجـود این‌‌که با تمام وجود عاشـق درس بـودم و از اول 
ابتدایی همیشـه شـاگرد اول کلاس بودم، ترجیـح دادم 
دور درس خونـدن را خـط بکشـم تـا خودم‌رو وقف رشـد 

و پ�یشـرفت بچـه‌ام ب�کنم!
خانم اکبری رو کرد به خانم احمدی و گفت:

 منـم مثـل شـما دانشـجو بـودم کـه بچـه اولـم بـه دنیـا 
اومـد. چنـد ترم مرخصی گرفتم و بعـد دوباره درسـم رو 
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ادامه دادم و مدرکم رو گرفتم در حال حاضرم به شـکل 
پاره‌وقـت کار می‌�کنـم. در تمام این مدت سـعی کردم تا 
حـد امکان بچه‌م رو تنها نذارم یا پ�یش آدم‌های مطمئن 
و مهدکودک‌هـای باکیفیـت بـزارم. نمیگم اذیت نشـدم؛ 
سـخت بـود امـا ارزشـش رو داشـت. مـن تالش کـردم 
بچـه‌م هیـچ کمبـودی احسـاس ن�کنـه، امـا درعین‌حـال 

خـودم هـم رشـد �کنم. 
خانم صادقی هم رو کرد به خانم احمدی و گفت:

 یکی مثل شـما بود؛ وقتی تازه به‌عنوان 
ً
مادر من دقیقا

مدیر مدرسـه مشـغول به کار شـده بود، منو باردار شد 
و بعـد از تولـد مـن کار رو بـرا همیشـه رهـا کرد. راسـتش 
رو بخوایـن تـا حـالا این‌قدر درباره این مسـئله حـرف زده 
کـه بـه خاطـر بچه‌هـام کار مـورد علاقـم‌رو رهـا کـردم کـه 
مـن همیشـه بـه خاطـر وجـود خـودم احسـاس گ�نـاه 
می‌�کنـم! فکـر می‌�کنـم مـادرم رو از چیـزی کـه دوسـت 
داشـته محـروم کـردم؛ یـه جـور عـذاب وجـدان، یـه جـور 

منت همیشـگی. 
در واقـع مـادرم از مـا انتظـار داشـت اونقـدر تـو درس و 
کار موفـق باشـیم کـه ایـن فداکاریـش رو بـراش جبـران 
کلاس  اول  شـاگرد  همیشـه  داشـت  انتظـار  �کنیـم. 
مشـاغل  و  بخونیـم  درس  عالـی  مـدارج  تـا  باشـیم 
سـطح بـالا داشـته باشـیم. مـن کـه همیشـه بـا خـودم 
نکـرده  رهـا  رو  کارش  مـا  به‌خاطـر  مـادرم  کاش  میگـم 
بـود؛ چـون انـگار از مـا انتظـار داره راهـی رو کـه خـودش 
شـاید  خـوب  بدیـم.  ادامـه  مـا  کـرده  رهـا  نیمـه‌کاره 
 ایـن مسـیر رو دوسـت نداشـته باشـم مـن 

ً
مـن اصال

خیـاط  یـه  می‌خواسـت  دلـم  و  بـودم  خیاطـی  عاشـق 
ماهـر بشـم، امـا مـادرم مـدام بـه مـن می‌گفـت »مـن 
بی‌خیـال رشـد و پ�یشـرفت خـودم شـدم کـه شـماها 
حسـابی!« درسـت  شـغل  یـه  دنبـال  بـرو  �کنیـن   رشـد 

 خانم وفایی هم به بحث ملحق شد و گفت:
آدم‌هـا بـا هـم فرق می‌�کننـد. شـاید گاهی وقت‌هـا برای 
این‌که مادر بهتری باشـیم نیـاز داریم بریم دنبال علایق 
 جـوری که بچه 

ً
و رشـد شـخصی خودمـون، البتـه قطعـا

آسـیب نبینه و اذیت نشـه. 
خانـم احمدی جـواب داد: بلـه آدم‌هـا با هـم فـرق می‌�کنند، 

امـا اون چیـزی کـه همیشـه تـوی زندگیم بـرای مـن از هر 
چیـز دیگـری مهم‌تـر بـود، ایـن بـود کـه یـه مـادر ایدئـال و 
فـداکار باشـم بهتریـن مـادر ممکن باشـم بـرا بچه‌هام. 

خانم وفایی با لحنی که دلخوری در آن موج می‌زد، گفت:
مادرهـا  بقیـه  میشـن  باعـث  شـما  مثـل  مادرهایـی   
دچـار عـذاب وجـدان و احسـاس گ�نـاه بشـن یـا شـاید 
حتـی بچه‌هـای خودشـون... ؛ یعنـی شـما هیچ‌وقـت تـو 
رابطـه بـا بچه‌هاتـون عصبـی و بی‌حوصلـه نشـدین؟! 
هیچ‌وقت خسـته نشـدین هیچ‌وقت دلتون نخواست 

دوبـاره بریـن سـراغ درس و کار و علایـق خودتـون؟!

 خانم احمدی کمی در سکوت فکر کرد و جواب داد:
خـب اگـه بخـوام راسـتش رو بگـم بلـه... ! مـن هـم گاهی 
خسـته و کلافـه شـدم. سـر بچه‌هـام داد زدم. بـه خاطـر 
فداکاری‌هـای همیشـگی‌م سرشـون منـت گذاشـتم، 
امـا بعـدش خیلـی دچـار عـذاب وجـدان شـدم و اونقـدر 
خـودم رو سـرزنش کـردم کـه بـا خـودم گفتـم ای کاش 
خاطـر  بـه  حتـی  بعـد،‌  نمی‌شـدم!  بچـه‌دار  هیچ‌وقـت 
همیـن فکـر هـم دچـار احسـاس گ�نـاه شـدم و سـعی 
کـردم بـا رسـیدگی و توجـه بیشـتر خـودم رو از شـر ایـن 
احساسـات خالص �کنـم. اگر بخـوام صادق باشـم من 
اگرچـه همیشـه تلاش کـردم مـادر ایدئالی باشـم، امـا از 
 موفق نبودم! هر بار که عصبی میشـم‌ 

ً
نظر خودم اصلا

و سـر بچه‌هام داد می‌زنم، هر وقت دیگه حوصلشـون 
رو نـدارم احسـاس می‌�کنـم شکسـت خـوردم. در واقـع 
بـرای همیـن تـوی ایـن کارگاه ثبت‌نـام کـردم، چـون دلـم 

نمی‌خواسـت یـه مـادر بـد باشـم!
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رو کردم به جمع لاکس و گفتم:
بحـث جالبـی بود. حرف‌هـای خوبـی گفته شـد. همین‌طور که 
می‌بینیـد هیـچ راهک‌ار واحـدی بـرای مـادر ایدئـال بـودن وجود 
نـداره. درواقـع شـاید اصلًا بهتر باشـه تلاش برای مـادر ایدئال 
بـودن رو کنـار بزاریم؛ چون هیـچ مادری نمی‌تونه ایدئال باشـه 
و مـا فقـط باید تلاش کنیم یـه »مادر کافـی« باشـیم؛ مادری 
کـه هم به رشـد و سلامت روانی خـودش اهمیت میـده و هم 
به رشـد و سلامت بچـه‌اش. این‌طـوری در درازمـدت هم حال 
خودمـون بهتره هـم بچه‌هامون. یادمون باشـه اگر حـال روحی 
خودمون خوب نباشـه، مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم روی وضعیت 
روانـی بچه‌هامون هم اثـر می‌ذاره. در ضمن حتـی خود من هم 
کـه روان‌شناسـم گاهی اوقات سـر بچه‌هـام داد می‌زنـم. گاهی 
خسـته و لاکفـه و بی‌حوصلـه میشـم. گاهی خودم رو سـرزنش 
میک‌نـم کـه نکنـه اشـتباه کـردم! خـب همه مـا آدمیـم و این 
اقتضـای انسـان بودن ماسـت؛ اینکـه عصبی، غمگین، خسـته 
یـا لاکفه بشـیم. من مطمئنـم هیچ کـدوم از شـماها مادرهای 
بـدی نیسـتین چـون مـادری کـه واقعـاً بـد باشـه هیچ‌وقت به 
خـودش زحمـت نمیـده بـرای تبدیـل شـدن بـه مـادری بهتر، 
تـوی کارگاه‌هـای فرزندپـروری شـرکت کنـه، مطالعـه کنـه یا 
به روان‌شـناس و مشـاور کـودک مراجعه کنه. درواقـع مادرهای 
بـد هیچ‌وقـت این‌قدر بـرای بچه‌هاشـون ارزش قائل نیسـتند و 
این‌قـدر دغدغـه مادر خوب بـودن ندارند. به نظر من همه شـما 

به‌انـدازه کافـی خوب هسـتین!

   آیا اصلًا مادر کامل وجود دارد؟ 

کامـل و بی‌نقـص بـودن، درجه‌ای اسـت که بسـیاری از مادران 
تلاش میک‌ننـد بـه آن برسـند. از ایـن نظـر مـادری کامـل 
محسـوب می‌شـود کـه فرشـته‌ای ایثارگـر باشـد. او بـه خاطـر 
کـودک از تمامـی خواسـته‌های خود می‌گـذرد. هرگز خسـته و 
عصبانی و سـرخورده نمی‌شود، همیشـه کودک خود را می‌فهمد 
و نیازهایـش را کاملاً برطرف میک‌ند. در این چارچوب فرهنگی 
چنین مـادری »مادر خوب« نامیده می‌شـود؛ بنابراین مادر خوب 
همـان مـادر کامـل و بی‌نقص اسـت و هرگونـه تفاوتـی با این 
سـطح اسـتاندارد، احسـاس عمیق بد بودن و عذاب وجدان پدید 
می‌آورد. مهم اسـت به این نکته توجه کنیم که فرهنگ مسـلط 
جامعـه نیز چنین تصویـری ایجاد میک‌نـد، اما خود مـادران هم 
در حفـظ و نگهـداری چنیـن تفکری سـهم دارند. بـرای مادران 
فاصلـه گرفتـن از این حد ایدئال، مضطربک‌ننده اسـت. آن‌ها به 
سـرعت بـه توانمندی‌های مادرانه خود شـک میک‌ننـد بنابراین 
با شـدت هرچه بیشـتر تلاش میک‌نند کامل باشـند. انـگار مادر 
بـودن فقط به معنای احسـاس مشـترک »گرما«سـت و ترس، 
ناراحتـی، سـرما و تعـارض، خـارج از ایـن قاعـده قـرار می‌گیرد. 
چیـزی در ایـن میـان کم اسـت؛ »خشـم« همین عنصر اسـت 
کـه مـادر را از فرشـته‌ای بهشـتی بـه انسـانی زمینـی تبدیـل 
میک‌نـد. ویژگی انسـان زمینی و تمـام محدودیت‌های آن باعث 
می‌شـود خشـم و نفرت، لحظاتـی گریبان مـادر را بگیـرد؛ کنار 
کشـیدن از موجـودی کـه عاشـقانه دوسـتش دارد، میـل به رها 
کـردن، پیچاندن دسـت او هنـگام عبور از 
خیابان، بیرون انداختن فرزنـد نوجوان و... . 
در تصویـر رایـج فرهنـگ، وجـود خشـم و 
نفـرت در مادر پذیرفته شـده نیسـت و خود 
مـادران هـم آن را نامقبـول و نابخشـودنی 
می‌داننـد. ایـن احساسـات بـا آنچـه قـرار 
اسـت مـادری کامـل تجربـه کنـد، فاصله 
زیـادی دارد، امـا درواقـع، بـرای پـرورش 
انسـان سـالم، اجتماعـی و مسـتقل، بـه 
کامـل بودن مادر نیازی نیسـت. بسـیاری از 
اوقـات بـه نظـر می‌رسـد مـادران بـا چنان 
وسواسـی درگیـر نقض‌های عملکـرد خود 
می‌شـوند کـه بـه احساسـات خـود، نـاآگاه 
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باقـی می‌ماننـد. در دنیـای بشـری، مـادر کامـل و 
بی‌نقـص بـودن امکان‌پذیر نیسـت! همان‌طور که 
کـودک بی‌نقص و کامـل، وجود خارجی نـدارد! اما 
آگاهـی از نقص‌هـا و پذیـرش آن‌ها چـه در خود و 
چه در کودک امکان‌پذیر اسـت. تصویر اسـطوره‌ای 
و ماورایـی مـادر کامـل، پس‌زمینـه خطرناکـی از 
انتظارهـا و باورهای نامعقول و غیرواقعی را در ذهن 

مـادر می‌سـازد. 
محصـول چنیـن تصویـری مـادر کامل نیسـت؛ 
نـاآرام، خشـمگین و  بلکـه مـادری مضطـرب، 
لبریـز از احسـاس گنـاه اسـت. هنگامیک‌ـه مادر 
بـا چنیـن حجـم وسـیعی از احساسـات منفـی 
روبـه‌رو می‌شـود، یقیناً آن‌هـا را به‌طور ناخواسـته 

و ناآگاهانـه وارد رابطـه بـا فرزند میک‌ند. به ایـن ترتیب، فرزند با 
مـادری رابطـه برقرار میک‌نـد که ضعف‌های خـود را نمی‌پذیرد. 
بـه خواسـته‌های خود اهمیت نمی‌دهد و انسـانی شـاد نیسـت. 
محتمل‌تریـن پیامد بـودن با چنین مادری، شـکل گرفتن فردی 
اسـت کـه در مراحل گونا‌گـون زندگی، قـادر به مراقبـت از خود 
نیسـت. ضعف‌هایـش را نمی‌پذیـرد و تصویـری منفـی از خـود 
دارد، امـا ایـن تمام فاجعه نیسـت؛ مادرانی کـه درگیر این تلاش 
نافرجام برای رسـیدن به معیارهای اسـطوره‌ای ماورایی هستند، 
در عمـل وظایـف سـنگینی بـر دوش فرزنـد خـود می‌گذارنـد. 
کـودک بایـد از طریـق بدیـع بـودن خـود، حـس ارزشـمندی 
متزلـزل مـادر را حفـظ و درواقـع خوب بـودن مادر خـود را ثابت 
کند. چنین وظیفه سـنگینی مانند بدهی‌ به تعویق افتاده اسـت!

»جملات معـروف مـادران اسـطوره‌ای و ایثارگـر ماننـد »من به 
خاطـر تـو از همه چیز گذشـتم!« شـاهدی برای ایجـاد این حس 
مزمن بدهکاری به مادر اسـت. چنین حسـی مانع از این می‌شـود 
کـه کـودک در حال رشـد با فراغ بال به دنبال کشـف خواسـته‌ها 
و شـکل دادن دنیا به شـیوه خودش باشد؛ بنابراین وابستگی روانی 
ناخوشـایندی با مادر شـکل می‌گیرد که فردیت مسـتقل کودک 
را بـه خطـر می‌اندازد. مادری که معیارهـای ماورایی دارد نمی‌‌تواند 

محدودیت‌های بشـری کودک را نیـز بپذیرد«. 1
مـادران نمی‌توانند و لازم نیسـت بی‌نقص باشـند. کامـل بودن، 
از دیـد کـودک معنـا پیدا میک‌ند؛ کـودک وقتی مـادری دارد که 
کار مـادری را بـه درسـتی انجـام می‌دهـد و نیازهای اولیـه او را 

برطـرف میک‌نـد، عشـق را کاملًا احسـاس میک‌ند. مـادری که 
بـه قدر کافی خوب باشـد، روی کودک اثرگذار اسـت؛ زیرا وقتی 
در کودکـی تمام تیکه‌‌تان به کی شـخص باشـد، دوسـت دارید 
بـاور کنیـد او از پـس کارهـا برمی‌آیـد. اصطلاح »مـادر به قدر 
کافـی خـوب« را دکتر و روانـکاو اطفـال »دی دابلیو وینکیات« 
بـرای توصیف مادری سـاخت که نیازهای کودکـش را در اوایل 
زندگـی آن‌قـدر ارضـا میک‌نـد کـه زندگـی‌اش خـوب شـروع 
شـود. از نظـر وینیـکات وظیفه اصلی مـادر به قـدر کافی خوب، 
سـازگاری بـا کـودک اسـت. او توضیـح می‌دهـد چطـور چنین 
مـادری در ابتـدا با نیازهای کودک زیر کی سـال، کاملًا سـازگار 
شـده و بعـداً بـه مـرور سـازگاری‌اش را کمتر میک‌ند تـا کودک 
بتوانـد ناکامی‌های بیشـتری را تحمل کند، اما مـادری که بعدها 
همچنـان بـه برطرف‌ کـردن کامـل و فـوری نیازهـای کودک 
ادامـه دهـد، »نیـاز بـه یادگیـری رفتارهـای جدیـد«، »پرورش 
مهارت‌هـای نـو« و »توانایـی تحمـل تأخیـر و ناکامـی« را از 

می‌گیرد.  فرزنـدش 
عقیده‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه لازم نیسـت مادر با کودکش 
صددرصـد هماهنگ باشـد یـا همیشـه در اختیارش باشـد تا به 
قـدر کافـی مـادر خوبی محسـوب شـود. تحقیقـات جدیـد نیز 
همیـن عقیده را تقویـت میک‌نند. این تحقیقات اشـاره میک‌نند 
فقـط لازم اسـت شـما در 30 درصـد مواقع، بـا کودکتان همگام 
باشـید. بـه معنـای سـازگار و هماهنگ بودن مـادر با فرزنـد. آیا 

این درخواسـت زیادی اسـت؟!
از نظر »دیانا فوشـا« روان‌درمانگر و نویسـنده، چیزی که به‌اندازه 
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توانایـی طبیعی همگام بودن با فرزنـد اهمیت دارد، اگر اهمیتش 
بیشـتر نباشـد، »توانایی ترمیـم رابطه ناهمـگام برای بازسـازی 
ارتبـاط مطلـوب« اسـت. مـادری که به قـدر کافی خوب اسـت 
بایـد گسسـتگی‌های گریزناپذیری را کـه در هر رابطـه‌ای روی 
می‌دهد، ترمیم کند. قرار نیسـت چنین مادری همیشـه درسـت 
رفتـار کنـد، ولـی بایـد بدانـد که چطـور اشـتباهاتش را درسـت 
کنـد. بنابـر تحقیقـات، او در چنین شـرایطی از کمـک فرزندش 
نیـز برخـوردار اسـت. کـودکان بـا میل شـدیدی به مادرشـان و 
توانایـی حفـظ پیونـد محکم با او متولـد می‌شـوند. آن‌ها طوری 
خلـق شـده‌اند کـه از تلاش‌هـای ترمیمک‌ننـده مـادر بیش‌ترین 
بهـره را می‌برنـد. کودکی توانمند می‌شـود که بتواند شـکافی را 
کـه ناگزیـر در این رابطـه به وجود می‌آیـد، ترمیم کند. برعکس 
اگـر کـودک نتواند توجـه مادر را بـه خودش جلب کنـد یا نتواند 
بعـد از قطـع رابطه دوبـاره ارتباط برقرار کند، به‌شـدت احسـاس 
ناتوانـی میک‌ند و نسـبت بـه ارتباط‌هـای دیگر و برآورده شـدن 

نیازهایـش دلسـرد و مأیوس می‌شـود«. 2
حتـی مـادران روان‌شـناس هـم ممکـن اسـت بارهـا و بارهـا در 
تعامـل بـا فرزنـدان خـود مرتکـب خطـا شـوند؛ چـون آن‌ها هم 
مثل سـایر انسـان‌ها بی‌‌نقص و عاری از خطا نیسـتند. همان‌گونه 
کـه »سـوزان فـوروارد« در کتـاب معـروف خود »والدین سـمی« 
می‌نویسـد »به‌طـور طبیعی همـه والدین گاهی اشـتباه میک‌نند 
خود من در تربیت فرزندانم اشـتباهات وحشتناکی مرتکب شده‌ام 
کـه هـم برای خـودم و هم برای فرزندانم به‌شـدت دردنـاک بوده 
اسـت. گاهـی اوقـات، والدین از لحاظ عاطفی حـس و حال خوبی 
ندارند و طبیعی اسـت که گاهی سـر فرزندانشـان داد بزنند. همه 
والدیـن گاهـی به‌شـدت فرزندانشـان را کنتـرل میک‌ننـد و حتی 
گاهـی اوقـات فرزندانشـان را کتک می‌زنند، اما آیا این اشـتباهات 

باعـث می‌شـود کـه ما آن‌هـا را والدیـن ظالم و بـدی بنامیم؟!

البتـه کـه نه! والدین انسـان هسـتند و ماننـد انسـان‌های دیگر 
مشـلاکت خـاص خودشـان را دارنـد. بیشـتر بچه‌هـا می‌توانند 
خشـم و عصبانیـت والدینشـان را تحمـل کننـد، اما به شـرطی 
کـه آ‌ن‌هـا بـه عشـق و محبـت کافـی و درک مناسـب بـرای 
مقابلـه بـا ایـن خشـم مجهـز شـده باشـند، امـا والدینـی وجود 
دارنـد کـه الگو‌هـای رفتـاری منفـی ‌آن‌ها ثابـت و بـدون تغییر 
اسـت و به صـورت جدی به فرزانشـان آسـیب می‌‌رسـانند. من 
بـرای توصیـف این قبیـل والدین اصطلاح »والدین سـمی« را 
مناسـب می‌دانـم. آسـیب‌های عاطفـی ایـن قبیـل والدین مثل 
سـم‌های شـیمایی اسـت که کل زندگـی کـودک را تحت تأثیر 
قـرار می‌دهـد و بـه تدریج کـه کـودک بزرگ‌تر می‌شـود درد و 
رنج‌هـای او هـم بیشـتر می‌شـود؛ البته برخـی از این ‌آسـیب‌ها 
هماننـد آزار و اذیت‌هـای فیزکیـی و جنسـی آن‌قـدر دردنـاک 
هسـتند که حتـی اگر ‌کیبار نیـز رخ دهنـد، می‌تواننـد تأثیرات 
مخـرب عاطفی دائم و شـدیدی برای کودکان به وجـود آورند«. 

3

نکتـه طیلاـی ایـن اسـت کـه اگرچـه همـه مـا بـه اقتضـای 
انسـان بودنمـان دچـار خطـا و اشـتباه می‌شـویم، مـادر به‌اندازه 
کافـی خـوب می‌توانـد پس از خـراب شـدن رابطه‌اش بـا فرزند 
دوبـاره رابطـه را ترمیـم کنـد. هم‌چنیـن می‌‌تواند پس از اشـتباه 
کردن، اشـتباه خود را جبران و بعد از متشـنج شـدن فضای خانه، 
دوبـاره آرامـش را برقـرار کند. درواقـع، »مادر کافـی« در فضای 
خانـه جـوّی را برقـرار میک‌نـد کـه به‌طورکلـی بـرای فرزندان 
آرامش‌بخـش، گـرم و صمیمـی اسـت. هرچنـد ممکـن اسـت 
هرازگاهـی طوفان‌هایی نیز رخ دهد؛ به عبـارت دیگر در خانواده 
سـالم با وجود مشـلاکت ریزودرشـت نیازهای اساسـی کودکان 
به‌طـور نسـبی برطـرف می‌شـود و در بزرگ‌سـالی خاطـره‌ای 
شـیرین از رابطه والدین و به خصوص مادر خواهند داشـت. این 
در حالی اسـت که در خانواده ناسـالم نیازهای اساسـی کودکان، 
نـاکام مانـده و درنهایـت، ‌در ذهن آن‌ها خاطره‌هایی ناخوشـایند 
یـا احسـاس‌هایی آکنـده از اضطـراب از فضای خانـه و رابطه با 

 .والدیـن نقش خواهد بسـت

پ‌ینوشت‌ها
1. نهاله مشتاق، مادر خوب مادر بد، ص 10 تا 12. 

2. جاسـمین لیک‌وری، مـادری که کم داشـتم، ترجمه فهیمه کمالی، 
ص 31 تا 33. 

3. سوزان فوروارد، والدین سمی، ترجمه شیرین یزدانی، ص 15 و 16.  22222222
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نظـر شـما دربـاره اخلاق زنانـه یا صفات زنانه چیسـت؟ آیا ورژن زنانـه اخلاق بـا ورژن مردانه‌اش فـرق دارد؟ خب 
حتمـاً خواهیـد گفـت بسـتگی دارد در کجا زندگی کنیـد. اگر در ایـران زندگی کنید یا مثلًا بانکـوک، فرق میک‌ند. 
هـر جایـی انتظـاری دارد...، امـا رها کن انتظـارات را. به پنج نکته توجه کـن و بدون مرز، زنانگـی‌ات را زندگی کن:

زنانگی بدون مرز
    دکتر عبدالله عمادی  

1. قبـل از اینکـه جامعه و خانـواده، شـما را زن بدانند، 
خداسـت کـه شـما را زن دانسـت و زن آفریـد. پـس 
در ارتباطـت بـا خـدا، افـزون بـر اینک‌ـه بنده بـودن و 
مخلـوق بودنـت را درمیی‌ابـی، زن بودنـت را دریـاب؛ 
جامعـه به شـما نقـش »زن« نـداده، بلکه خـدا برایت 
ایـن نقش را نوشـته؛ تو الهه‌ای، تو جلـوه زنانه خدایی، 

تـو زیبـای خدایی، تـو ریحانـه خدایی!

2. زندگـی در حـال را بیشـتر تمرین کـن؛ هرگز غصه 
آینـده نیامدنـی زنـان را نخـور و کاری بـه اتفاقـات 
تاریـخ زنـان نداشـته باش. چیـزی که هسـت، همین 
حالاسـت. »حـالا و اکنـون«. ببیـن حالا و اکنـون در 

چـه زمـان و زمانـه‌ای زندگـی میک‌نـی.

3. فرهنـگ شـرقی از شـما می‌خواهـد زن محتـاط 
یـا مطیـع باشـی. فرهنـگ غربـی از شـما می‌خواهد 
جنگجـو یـا مقتـدر و مسـتقل باشـی. شـما هـر دوی 

آن‌هـا بـاش. چون هـر دوی آن‌ها، وقتی با هم باشـند 
خوب‌انـد وقتـی بی هم باشـند، بـد. بدون مـرز زندگی 

کـن و فرهنگـت را بـا اخلاقیـات خوب بسـاز.

بـا مـرد  را در مقایسـه  4. هیچ‌وقـت هویـت خـود 
جماعـت نبین و نسـاز. تو زنی؛ کی موجود شـگفت و 
منحصربه‌فـرد. اینک‌ه حسـاب کنی مردهـا چگونه‌اند 
و تـو چگونـه، کی محاسـبه از بیخ غلط اسـت. مردها 
هـر طور کـه می‌خواهند باشـند. تـو زن بـاش؛ همان 
زنـی که باید باشـی. مقایسـه با مـردان، تـو را از دنیای 
زنانـه‌ات دور، و روح لطیـف و شـاد زنانـه‌ات را پلیـد 
میک‌نـد. نـه قـرار اسـت آن‌ها را شـیفته خـود کنی نه 

اینکـه از خـود برانـی. خـودت باش.

5. جهـان، جفـت اسـت و زنانگـی در کنـار مردانگی، 
جهـان را پیش می‌بـرد؛ بنابراین، مردانگی را بشـناس، 

 .بپذیـر و بـه آن احترام بگـذار
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در همه 
آفريده‌های هستی 

مادری زيباست!
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زن                            است
  محمدحسين قديري 

 حضرت علی
»زن گل است نه كارگزار و پادو.«1

اوایـل نوجوانـی وقتـی ظـروف خاتـمک‌اری را در میـدان 
امـام اصفهـان می‌دیـدم، همـه خاتم‌ها برایم ‌کیشـکل 
و شـبیه هـم بـود. وقتی با دایـی پدرم كه خاتم‌كار اسـت، 
دربـاره ایـن هنر صحبت كـردم، تازه فهمیدم كـه در این 
هنـر، چشـم زیبابین من باز نشـده‌‌، چون نه بـه لطافت و 
جنـس خاتم‌هـا دقـت میک‌ـردم و نه به بدجنسـی برخی 

از خاتـم‌كاران قلابی.
دقت، پیوسـتگی، تجربـه، ذوق، توجه بـه هارمونی، ایجاد 
هماهنگی‌هـا، لطافت، ریزبینـی، ظرافت و...، هم اسـاس 
كارهـای هنـری و هم پایـه درك زیبایی، زیبایی‌شناسـی 
و لـذت از آن‌هاسـت. به همین دلیل اسـت كـه امیر بیان 
حضرت علی‌ در سـخنی دقیق، عمیق و شـگرف، زن 
را بـه گل تشـبیه كـرده و فرمـوده »إنَِّ المَـرأهَ رَیحانـَةٌ وَ 
لیَسَـت بقَِهرَمانهَ« ما نیز باید تلاش كنیم تا چشـممان را 
به هنر و زیبایی‌های بیانی بگشـاییم تا بیابیم هر سـخن 
نیـز ماننـد هنـر خاتـمک‌اری، اصل و بـدل و درجـه یك و 

دو و سـه دارد.
بـا این مقدمه، به تحلیل روان‌شـناختی تمثیـل »زن گل 
اسـت« می‌پردازیـم تـا شـباهت‌های زن و گل را از ابعـاد 

مختلف كشـف كنیم:

  لطافت و ظرافت  

زن در قیـاس بـا مـرد، از جسـم و روانـی لطیف‌تـر و حسـاس‌تر 
برخوردار اسـت. ضربه بخـورد، زود التیام نمیی‌ابد. همین لطافت 
طبع اسـت كه مقـام مـادری و تربیت فرزند را مخصـوص زنان 
كـرده اسـت؛ بنابراین، زن هم »گل« اسـت و هـم »گل پرور«. 

  نیاز به مراقبت  

زن نیز مانند گل به مراقب و مراقبت فیزیكی و عاطفی نیاز دارد. 
شـوهر باید »نفقه عاطفی و فیزیكی« همسـرش را بدهد. بیشتر 
گل‌هـا تـاب سـرما یا گرمـای زیـاد را ندارند و پژمرده می‌شـوند. 
غیرت به جا و متعادل شـوهر، سـبب حفظ همسـر می‌شـود. زن 
نیـز از نظر روان‌شـناختی وابسـته اسـت و به تكیـه‌گاه و حمایت 
تمایـل دارد. زن، مظهـر نـاز اسـت و مـرد مظهر نیاز. اگـر قرآن 
می‌فرماید: مرد سرپرسـت زن اسـت،2 به معنای برتری نیسـت. 
مـرد به دلیـل طبع مردانه، اقتدار، جسـم قـوی و وظیفه مراقبت 
و نفقه دادن، برای سرپرسـتی زن مناسـب‌تر اسـت، وگرنه زن و 
مـرد از یـك گوهـر وجودی‌اند و برتری انسـان‌ها به تقوا اسـت. 

  پژمرده و پرپرشدن  

همان‌گونـه كـه گل زود می‌پژمرد، نوسـانات عاطفی و هیجانی 
در زنـان نیـز بیش‌تـر از مردان اسـت و آنان زودتـر گرفتار خزان 
حزن و افسـردگی می‌‌شـوند. طبق آمارها افسـردگی در زنان دو 

برابر مردان اسـت.
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  گلاب  

وقتـی گل در دسـترس نباشـد، از گلاب و عطـر آن اسـتفاده 
می‌شـود؛ مردی كه در سـفر اسـت یـا به دلایلی از گلـش )مادر، 
همسـر و فرزندانـش( دور اسـت، بایـد با تلفـن، پیامـك، پیام و 
یـادآوری خاطـرات شـیرین و دیـدن تصاویرشـان، عطـر وجود 
آن‌هـا را بـه زندگـی خـود بیاورد و شـادابی خـود را حفـظ كند.

  بلبل‌پرور  

همان‌گونـه كـه خوبـی و لطافت گل، سـبب هم‌نشـینی دائمی 
بلبـل بـا او می‌شـود، زن خوب نیز سـبب رونق خانـه و دلگرمی 
شـوهر در سختی‌هاسـت و مـرد با دیـدن زیبایی‌های سـیرت و 
صـورت او بـه وجـد می‌آیـد. زنان خوب حتـى مردان بـد را اهل 
میک‌نند. فقط انسـان‌های پسـت و مریض با داشـتن گل خوب 

و سـالم در پی بوییـدن گل‌های سـمی می‌روند.
همان‌گونـه كـه بـرای پـرورش و یافتـن گل معطـر و زیبـا باید 
زحمـت كشـید، بـرای بـه دسـت آوردن و نگهـداری از همسـر 
محبـوب و فرزنـد صالـح نیـز بایـد تلاش، مشـورت، مطالعـه، 
تحمـل و صبـوری كـرد. مـردی كـه زود از كـوره در مـی‌رود، 
عصبانی می‌شـود و در برابر ناز و نازک‌اندیشـی‌های همسـرش 
بی‌تابـی میک‌نـد، گل پرور نخواهد شـد؛ و زندگـی‌اش به بیابان 

مشـاجره یـا جدایـی تبدیل می‌شـود.
باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش

بر جفای خار هجران صبر بلبل بایدش

  گل و خار  

زن بـه دلیـل هیجانـی و زودرنـج بـودن، ممكـن اسـت زودتـر 
شِـكوه و غرولنـد كنـد. نبایـد بـه خاطـر این‌هـا كدورت بـه دل 
گرفـت. آیـت‌الله میانجـی، اسـتاد اخلاق، می‌فرمـود از روایات 
اسـتفاده می‌شـود، یكـی از حقـوق زن، تحمـل شـكوه و نیـش 
و کنایه‌هایـش اسـت. برخـی بـزرگان گفته‌انـد زن مثل عقربی 

اسـت كه نیشـش شـیرین اسـت!

  نیاز به تقویت 

همان‌گونـه كـه باغبان بـرای برداشـت گل‌های بانشـاط و زیبا 
آن‌هـا را بـا آب، نـور و هـرس تقویت میک‌ند، همسـران نیز باید 
زنـان خـود را از نظر روحی و فیزیكی بـا كلمات عاطفی، تفریح، 
غذای مناسـب، مسـكن وسـیع و... تقویت كنند. در روایت داریم 

اگـر مـردی به همسـرش بگویـد »دوسـتت دارم« این سـخن، 
هرگـز از قلبش بیرون نمـی‌رود.3

  تكثیر نسل  

هم‌چنان‌كـه نسـل گل خـوب را تكثیـر می‌كنیـم و در زمـان 
تكثیـر، مراقبـت ویـژه‌ای از آن داریـم، از زن صالح نیز باید فرزند 
متعـدد داشـت و باید هنگام بـارداری و زایمان از ایشـان مراقبت 

و حمایـت جسـمی، روانـی و معنوی ویـژه‌ای کرد.

  حمایت دائمی  

گل، حمایـت دائمـی می‌خواهـد و باغبـان حتی زمانـی كه بوته 
گل، گل نـداده، از آن مراقبـت میک‌نـد. مـرد نیز نبایـد در ارتباط 
بـا زن و خانواده او بی‌انصاف باشـد، نباید در ایـام عادت ماهانه از 
او فاصلـه بگیرد و فقط او را در ایام پاكی بخواهد. علت بسـیاری 
از كدورت‌هـای زناشـویی این اسـت كه با بی‌مهری مـرد در ایام 
عـادت، زن احسـاس میک‌ند، كـه مرد خودخواه اسـت و فقط به 

رفع نیاز و دفع شـهوتش می‌اندیشـد.

  حصار و حفاظ  

اگر گل دم دسـت باشـد و مراقب نداشـته باشـد، افرادی هوس 
چیدنـش را میک‌نند، چادر )عفاف بیرونی(، حیـا )عفاف درونی( و 
غیـرت مـرد، مانند حصاری برای مراقبت زن از بیگانگان اسـت.

  كارایی خاص  

بـا توجـه به لطافت، غم‌زدایی و شـادی‌آفرینی گل، از آن فقط در 
زمان‌هـا و مكان‌های و محافل خاص اسـتفاده می‌شـود. زن نیز 
نبایـد خود را گرفتار مشـاغل و كارهای زمخـت و گرفتاری‌های 

مشقت‌آور مردانه كند.

  گل و آفتاب  

سـاعت زیسـتی گل‌هـا با نـور آفتاب تنظیم می‌شـود. بسـیاری 
از آن‌هـا بـا آمـدن آفتاب باز می‌شـوند و بـا رفتن آفتاب، بسـته. 
چشـم زن دیـن‌دار و باحیـا نیـز در حضور و غیاب همسـرش به 

آفتابـش )مردش( اسـت. 
چـون غروب شـد. خورشـید رفـت. آفتابگـردان در پی خورشـید 
می‌گشـت، ناگهان سـتاره‌ای چشـمک زد. آفتابگردان سـرش را 

پاییـن انداخـت؛ آری، گل‌هـا هیچ‌گاه خیانـت نمیک‌نند!
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  تحقیق قبل از گزینش  

همان‌طور كه بدون بررسـی و شـناخت قبلی، گلی را نمی‌خریم 
و هنـگام حضور در گل‌فروشـی با گل‌فروش مشـورت می‌كنیم 
و هما‌ن‌گونـه كـه در عطر فروشـی، بوییدن عطرهـای متنوع ما 
را در گزینـش عطـر گیـج میک‌نـد. در انتخاب همسـر نیـز باید 
ابتدا تحقیق كنیم و سـپس متناسـب با نیاز و طبع خود گزینش 
كنیـم. دختری كه پیوسـته در ارتبـاط با مردان نامحرم اسـت یا 
مـردی كـه با زنـان و دختران بسـیاری رابطه خودمانـی و راحت 
دارد، در گزینش همسـر گرفتار مشـكل می‌شـود و اگر هم یكی 
را انتخـاب كند، راضی نخواهد بود و وسوسـه می‌شـود كه نكند 
دیگـری بهتـر بـوده و یا بایـد دنبال بهتـر از این باشـد. باید ابتدا 
»معیـاری« داشـته باشـیم و »تحقیـق جامعی« انجـام دهیم و 
تناسـب‌ها را كشـف كنیـم، سـپس گل خـاص و همتـای خود 

را برگزینیم.

  ارزش گل  

گل اگـر همه‌جـا باشـد و در دسـترس همـه، بی‌‌اجـر و قـرب 
می‌شـود. طلا نیز اگـر به‌وفور در دسـترس بود و رسـیدن به آن 

به كشـف معادن و ذوب آن‌ها نیاز نداشـت، ارزشـی نمی‌گرفت. 
در كشـورهای غربـی كـه زنـان بـدون حجـاب در محیط‌هـای 
كاری، تحصیلـی و... حاضرنـد، وقتی مرد بـه منزل می‌آید، مانند 
آشـپزی اسـت كه هنـگام پختـن غذاهای متنـوع به هـر كدام 
ناخنک زده و ذائقه، چشـم و شـامه‌اش سـیر شـده و سـر سـفره 
میلـی نـدارد. زنـان مسـلمان كه حجاب دارند، سـبب می‌شـوند 
كـه زنان برای همسرانشـان دلرباتر باشـند. خانمی می‌گفت من 
در اروپـا زندگـی می‌كنم. خودم را با لباس و آرایش بكُشـم برای 
شـوهرم جذابیـت زیـادی نـدارم، ولـی زن  در ایـران با آرایشـی 

جزئـی برای شـوهرش دلرباتر و خواسـتنی‌تر می‌شـود.

  عطر درمانی و رایحه درمانی 

برخـی از گل‌هـا خاصیـت خوراکـی، طعم‌دهنـده غـذا و ضـد 
افسـردگی دارنـد. افـرادی كـه ازدواج میک‌ننـد نیـز از نشـاط 
بیشـتری برخوردارنـد. زنـان با ایمـان به زندگی طعـم می‌دهند 
و غـم‌زدا هسـتند. همسـر اگـر خـوب باشـد، بـرای شـوهرش 
دوست‌داشـتنی می‌شـود؛ البتـه به یاد داشـته باشـیم كـه اگرچه 
ازدواج در آسـیب‌های روانـی نقش پیشـگیرانه بالایـی دارد و اما 
نباید از ازدواج برای درمان افسـردگی، اعتیاد و اضطراب اسـتفاده 
كـرد، ایـن کار همانند این اسـت كه بخواهیم لقمـه‌ای را كه در 

گلوگیـر کـرده اسـت با لقمـه دیگـر رد كنیم.

  دوام و بوی گل  

گل‌هـا دوام و بـوی متفاوتـی دارنـد؛ زنان پاك و با ایمـان، حیا و 
وفـای بـادوام دارند، چون اهل خیانت نیسـتند و همیشـه رفتار و 
گفتارشـان بـوی خدایی می‌دهـد و فقط برای شوهرانشـان بوی 

خوش تمكیـن می‌دهند.
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  غنچه و گل  

اگـر غنچـه باز شـود یا كاسـبرگ گل جـدا شـود، گل خیلی زود 
پژمـرده می‌شـود، ازایـن‌رو دوام غنچه از گل بیشـتر اسـت. گلی 
كـه در معـرض باد و در دسـترس مردم نیسـت، دوامش بیشـتر 
اسـت. زنانـی كـه حجـاب را از خـود دور میک‌ننـد، بیشـتر در 

معـرض نگاه‌هـای مسـموم و آزار و اذیت‌هـا هسـتند.

  گلدان متناسب  

گل‌هـا را بـا توجـه به قدر، قیمـت، زیبایی و عطرشـان در گلدان 
یـا خـاك متناسـب قرار می‌دهنـد. دختر نیـز نباید با هر پسـر از 
هـر خانـواده‌ای وصلت كند. سـنخیت، تناسـب و كفویـت، رمز 

انسـجام و دوام پیوند ازدواج اسـت.
چیـدن گل بایـد با اجـازه باغبـان باشـد. باغبان اجـازه نمی‌دهد 
كسـی غنچـه را كـه رشـد كافـی نکـرده اسـت، بچینـد. برای 
ازدواج بـا دختـر، بایـد از پدر او اجازه گرفـت. دخترانی كه به بلوغ 
)عاطفی، فكری، هیجانی، جسـمی و اجتماعی( نرسـیده‌اند وقت 

ازدواجشان نرسـیده است.

  خودبویی، نه خودگویی  

گل خـوب نیـازی بـه تعریـف و تمجید نـدارد، بـوی دل‌انگیز و 
زیبایـی خیره‌كننده‌اش، بلندگوهای تبلیغ اوینـد، زنی كه با بزك 
كـردن داد می‌زنـد كـه مـن زیبایـم، زنـی كه به سـراغ مـردان 
مـی‌رود كـه دلبـری و جلوه‌نمایـی كنـد، هرچنـد ممكن اسـت، 
زودتـر، دیگـران را بـه خـود جلب كند، ولـی خیلـی زود، متوجه 
می‌شـوند كـه او چـون حبـاب روی آب، از درون، خالـی اسـت و 
كسـی كـه از درون، خالـی باشـد احسـاس بی‌ارزشـی میک‌ند و 

می‌كوشـد در ظاهـر آن را جبـران كند. 
نـگاه چنین كسـی به خـودش مثبت نیسـت، به همیـن خاطر، 
بخار هیجانـات منفی‌اش مانع دید خوش‌بینی‌اش می‌شـود و در 
ارتبـاط بـا دیگـران، یا بسـیار نچسـب و یـخ خواهد بـود یا مثل 

کَنه چسـبنده و آزاردهنده.

  اهمیت ریشه  

اگر گل از ریشـه و سـاقه جدا شـود، زود پژمرده می‌شـود، مردان 
بایـد اجـازه دهنـد همسرانشـان بـا خانـواده خود رابطه مسـتمر 

داشـته باشـند تا همیشه پُرنشـاط بمانند.

  پیوند و حفظ اصالت  

اگـر گلـی را بـه گلـی دیگر پیونـد بزنید، پیونـد برقرار می‌شـود، 
ولـی كلیـت طبـع و رنگـش تغییـر نمیک‌نـد. زن خـوب در هر 
خانـواده‌ای بـرود، اگرچـه خیلـی زود سـازش كلی پیـدا میک‌ند، 
امـا اصالتـش را حفـظ میک‌نـد و هم‌رنـگ نمی‌شـود. خداوند از 
آسـیه، همسـر فرعون، به عنـوان الگو و سـمبل پاكـی و ایمان 
یـاد میک‌ند كـه در كاخ كفـر، در برابر ثروت‌هـای دنیوی، گوهر 

ایمانـش را گران‌بهاتـر دیـد و هم‌رنـگ فرعون نشـد.

  گل سمی  

برخـی از گل‌هـا ظاهـری زیبـا دارنـد، ولـی سـمی‌اند. برخی در 
مـرداب و گروهـی در مَزبلَـه می‌روینـد، پیامبـر فرمودنـد از 
سـبزه روییـده در مَزبلَـه اجتنـاب کنید. سـؤال شـد: ای رسـول 
خـدا! مقصـود از چنین گیاهی چیسـت؟ فرمـود: زن زیبـا که در 

خانـواده‌ای ناصالـح رشـد کرده اسـت.4

  گل مصنوعی  

مـا گل مصنوعـی هم داریم؛ گلی كه ممكن اسـت زیبـا و دلربا 
باشـد ولی یكنواخت و بدون عطر و نشـاط اسـت و بعد از مدتی 
خسـته‌كننده می‌شـود. زنانی شـاداب و چهار فصل هسـتند كه 
در زندگی »هدف« دارند و در كار و روابطشـان »رضایت خداوند 
رحمـان« را در نظـر می‌گیرنـد، اهـل هنر، مطالعه، آشـپزی، كار 

 .متناسـب با روحیه خود، ورزش و... هسـتند

پ‌ینوشت‌ها
1. نهج‌البلاغـه، از نامـه 31. در تعبیـرات رایـج عربـی، »قهرمانـه« به 

معنـای کارگـزار به کار مـی‌رود.
ـلَ اللّهّهُ بعَْضَهُمْ عَلـی‏ بعَْضٍ  2. الرِّجـالُ قَوّامُـونَ عَلـَی النِّسـاءِ بمِـا فَضَّ
وَبمِـا أنَفَْقُـوا مِـنْ أمَْوالهِِمْ؛ مردان، سرپرسـت و نگهبان زنانند، به خاطر 
برتری‌هایـی کـه خداونـد )از نظر نظـام اجتماعی( بـرای بعضی دیگر 
قـرار داده اسـت و بـه خاطـر انفاق‌هایی کـه از اموالشـان دربـاره زنان 

میک‌نند.« )نسـاء، 34(.
3. كافی، ج 5، ص 569، ح 59.

4. كافی، ج 5، ص 332.
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 یـادت باشـد کـه خداونـد، تمام جهـان را بـه خاطر 
 برکـت وجـود یـک زن آفرید؛ خانـم فاطمـه زهرا

چراغ خونه تو هستی!
چند نکته برای این‌که به زن بودنت افتخار کنی

متنی قدیمی‌، شاید تکراری ولی خواندنی 

 بهشتم که زیر پای امثال شماست.

 دیوار کعبه فقط به روی کی زن شکافته شد.

 اون‌قـدر زود همـه چیـز را می‌‌فهمـی کـه شـش سـال 
زودتـر از آقایـان بـه تکلیـف می‌رسـی.

 هیـچ موجـود دیگری مثـل تو تا این حـد ریزبین و با 
دقت نیسـت کـه فقط با کی نـگاه، مـارک کفش زری 

خانـم یا مـدل موهای مریم خانـم را بفهمه.

 هیچ‌وقـت مجبـور نیسـتی بـه تعداد موهای سـرت 
بـروی خواسـتگاری؛ کافی اسـت کی »بلـه« کوچولو 

بگویـی آن هـم با هزار منـت و ناز و کرشـمه!

 یـک مزیـت بـزرگ داری؛ خیالـت از بابـت 
سـربازی راحـت اسـت!

 در تاریخ جهان به زیرکی معروفی!

 هیچ‌وقت از بوی گند زیر بغلت عق نمی‌زنی!

 می‌توانـی هزار بار کی فیلـم غم‌انگیز را ببینی 
و بـاز گریـه کنـی، و مهم‌تـر اینک‌ـه هیچ‌وقت از 

گریه کردنت خجالت نمیک‌شـی!

 هم می‌توانی دامن می‌پوشی و هم شلوار!

 چنـد سـال بیش‌تـر از آقایان عمـر میک‌نی 
)از لحـاظ علمی ثابت شـده اسـت(

  فقـط تویـی که می‌دانـی بوی خاک بـاران‌زده در 
شـب‌های پاییزی چه حسـی دارد!

 پشـت هـر مـرد موفقـی آدم بـا ذکاوتی از 
جنـس تو ایسـتاده اسـت.

 هیچک‌س نمی‌داند دقیقاً در فکرت چه می‌گذرد!

 می‌‌توانـی در سـکوت و فقـط با طـرز نگاهت 
حـرف بزنـی؛ اگرچـه شـاید هیچک‌ـدام از آقایان 

معنـی‌ آن را متوجه نشـوند!

 چنـد تـا از جنگ‌هـای بـزرگ تاریـخ جهان بـه خاطر 
عشـق شـدید مردها بـه جنس تـو بوده اسـت.

 جوراب‌هایت بوی پنیر کپ‌کزده نمی‌دهد.

 در نقش بازی کردن استادی!

 عذر موجه، زیاد داری!

  هـزار جـور خنـده داری که هر کـدام را به وقتش 
تحویل بقیـه می‌دهی.
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یوم‌الله چیست؟
مهدی پرنیان 

می‌رسد از راه، کم‌کم روز زن
شور می‌افتد به عالم، روز زن

روز تقدیم هدایا می‌رسد
می‌شود ناگه کمر خم روز زن

غیر روز زن »اوهوی«، »هوی«، »یارو«‌ام
لیک خواهم شد »عزیزم« روز زن

خانمت با تو شود همراه و یار
گر که باشی همچو حاتم، روز زن

بهر شوهرها که ماهی هفت بار
می‌رسد از ره دمادم روز زن

مثل چسب زیر کاغذ، روز مرد
چون نگین روی خاتم، روز زن

روز ما مردان ندارد نظم خاص
می‌رسد اما منظم روز زن

مرد پرسید این‌که: »یو‌م‌الله چیست؟«
م روز زن«

ّ
داد پاسخ زن: »مسل

بس که آورده گرانی‌ها فشار
می‌شوم آوار چون بم، روز زن

می‌شود هرکس گرفتار و اسیر
 هم معمّم، روز زن

ّ
هم مکلّا

شوهری با دیدن نرخ طلا
کرده در بازارها رم، روز زن

گر که آماده نکردی هدیه‌ای
سرنوشتت هست مبهم روز زن

وای اگر کادو نباشد باب طبع
می‌شود مثل جهنم روز زن

...
غ از شوخی مبارک باد و شاد فار

بر همه ابنای آدم، روز زن
شامل حال همه عالم شود
 لطف بی‌بی دو عالم، روز زن

 توانایـی صوتی‌ات فوق‌العاده‌ اسـت. )کدوم مردی 
بلـده یا می‌تونه جیغ بکشـه؟!(

 نمی‌توانـی خیانت عشـقی بکنـی )دانشـمندان به 
ایـن نتیجه رسـیده‌اند کـه زن‌ها هرگـز نمی‌توانند دو 
مـرد را هم‌زمـان و بـه یـک شـکل و انـدازه دوسـت 

داشـته باشـند اما مردهـا چرا!(

 شـاید از طـرز کار رایانـه یا تکن‌کیهای فوتبال سـر در نیـاوری، ولی 
اگـر یـک هفته طرف آشـپزخانه نـروی آقایان حتمـاً به بیلاـی گرفتار 
می‌شـوند )در چنیـن مـواردی دو حالت وجـود دارد: 1. آقایون خسـیس 
از گرسـنگی می‌میرنـد! 2. دسـت و دلبازهایـش کـه غـذای حاضـری 

می‌خرنـد، یا ورشکسـت می‌شـوند یا مسـموم.(

   دو هفته هم که حمام نروی بوی ترشیدگی نمی‌دهی.

 بلـدی چـه طـوری بـدون اینک‌ـه زور بازویـی لازم 
داشـته باشـی روی بقیـه را کـم کنـی! )بـا زبونت(.

 اگـر زشـت باشـی )کـه خیلـی کـم چنیـن چیـزی پیش 
میـاد‌!( می‌توانـی خـودت رو بـا آرایـش خوشـگل کنـی. اگر 
قـدت کوتـاه اسـت، می‌توانـی کفش پاشـنه‌دار بپوشـی. اگر 
موهایت کم پشـته مسـئله‌ای نیسـت چون روسـری داری.

 در دنیـا هرگـز به‌انـدازه‌ای کـه در حق تو اجحاف شـده در حق 
هیـچ موجود دیگری نشـده اسـت با این حـال امروزه زن‌هـا را در 

هر عرصه‌ای می‌بینم؛ سیاسـت، علـم، ورزش و... .

 روح‌انگیزتریـن مزیـت تـو این اسـت کـه روزی مادر 
می‌شـوی و بـه موجـودی زندگی می‌بخشـی.

 دست آخر اینک‌ه »چراغ خونه تو هستی«.
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همـه مـا حرف‌هایـی را از برخـی آدم‌های خـاص یا عادی اطرافمـان به یاد داریم کـه از هیچ جایی 

نیامـده، تـوی هیـچ کتابی نوشـته نشـده و فقط حاصل ذوق یا کشـف گوینـده بوده، ولـی آن‌قدر 

زیبـا، عمیـق یـا دسـت‌کم تأمل‌برانگیز اسـت که در خاطـر ما مانده یـا خودمان نگهش داشـته‌ایم 
که جایی از آن اسـتفاده کنیم. این حرف‌های شـیرین و حتی گاهی تلخ را باید نوشـت تا دیگران 

هـم از لـذت درک یـا تأثیر معنایش بهـره ببرند. این دو صفحه را نیز با همین دلیل پیش‌روی شـما 

گشـوده‌ایم، امـا بـه ادامه دادنـش قول نمی‌دهیم، مگر این‌که شـما خزانه مجلـه را با هدیه همین 

حرف‌ها پر کنید. شـماره 09361730365 برای ارسـال پیامک‌های شـما در نظر گرفته شـده اسـت. 

اگـر بـدون هیـچ مقدمه‌ای فقط اصل حـرف را هم پیامک کنید، کافی اسـت. 
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می‌گفت... 
   به انتخاب زهرا حاجی‌زاده 



 می‌گفت: بزرگ فکر کنید. کوچک آغاز کنید.
 می‌گفت: آدم حسـابی‌ها معمولًا آخر قصه مشـخص میشـن؛ 

زود قضاوت نکن!
 می‌گفـت: اون چيزي كه شـمارو چاق نشـون ميـده رنگ مو، 

رنـگ لباس يا طرح راه‌راه يا سـاده لباس نيسـت؛ چربيه!
 می‌گفـت: بهتـره از حقیقـت سـیلی بخـوری تا اینک‌ـه دروغ 

تو را ببوسـه!
 می‌گفـت: تـو روابـط دیگـران شـنا نکنیـد؛ عمر ماهـی زیاد 

دوام نـداره.
 می‌گفـت: تنهـا کسـی کـه همیشـه باهاتـه، خودتـی، پـس 

مواظـب خـودت بـاش!
 می‌گفـت: جیـب پر پـول، دشـمنت‌رو رفیق میک‌نـه و هرزه 

عاشق! رو 
 می‌گفـت: وقتـی حالـت بـده، حرف تند نـزن. فرصـت داری 

حالـت رو عـوض کنـی امـا حرف‌هاتـو رو نه...
 می‌گفـت: چیـزی که گربه رو شـاد میک‌نه، باعـث ترس‌و‌لرز 

میشه! موش 
 می‌گفت: فاصله همیشه مسافت نیست ببین دلت کجاست؟

 می‌گفت: از نم‌کنشـناس‌ها زخم خوردن سـخت نیسـت. از 
نم‌کپرورده‌هـا زخم خـوردن درده!

 می‌گفت: اصلًا به چیزی که دل نداره دل نبند!
 می‌گفـت: یـه کبریـت نیم‌سـوخته بـه وقتـش می‌تونـه یـه 

جنـگل رو بـه آتیش بکشـه.
 می‌گفت: انکار شکست، خودش یه جور شکسته!

 می‌گفـت: قصه‌هـا بـرای بیدار کردن ما نوشـته شـدند، اما ما 
برای خوابیدن ازشـون اسـتفاده میک‌نیم!

 می‌گفت: تن بی‌سر شرف داره به سر بی‌عقل!
 می‌گفت: لـبــاسای مارک‌دار باطن آدمو نمی‌پوشـونه؛ گــاو 

هَــم پـوستش چـرم خالصه. ذات آدم مهمـــه!
 می‌گفت: مسیر هر چقدر سخت، راهی به جز رفتن نیست.

 می‌گفت: مهربون بودن رایگانه.

 می‌گفـت: اگـه بازنده‌هـا برنده شـدن رو مزه کننـد، جهنم رو 
خودشـون ترک میک‌نند.

 می‌گفت: رفتن‌ها راحت شدن، چون بهم رسیدنا الکی شدن.
 می‌گفـت: بیشـتر آدمـا ضربه‌هایـی که خـوردن یادشـونه، نه 

ضربه‌هایی کـه زدن!
 می‌گفـت: بعضیـا مثل کبریـت میمونن، میتونـن زندگیتو به 

اتیش بکشـن!
 می‌گفت: خدا سر رو آفرید تا رو گردن باشه نه تو زندگی بقیه.

 می‌گفـت: آدم‌های حسـود حرف می‌سـازند. آدم‌هـای احمق 
پخـش میک‌ننـد و نفهم‌هـا هم بـاور میک‌نند.

 می‌گفـت: اعتمـاد مثل اشـک چشـــم میمونه؛ از چشـم که 
افتـاد دیگـه برنمی‌گرده!

 می‌گفـت: سـختی‌ها مهمان تو هسـتند. اون‌هـا رو حواله دل 
زن و بچـت نکن!

 می‌گفـت: چــوب همیشـه سـوختنی نیسـت، گاهـی هـم 
خوردنیـه؛ مثـل چـوب سـادگی!

 می‌گفـت: اونک‌ـه عـادت کنه به گـردن خم کـردن، نوکری 
میشه! عادتشه 

 می‌گفـت: بـا آدمـا نه به بدی خودشـون که بـه خوبی خودت 
کن. رفتار 

 می‌گفـت: حضـورت رو به کسـی یادآوری نکن، اگه سـراغی 
ازت نگرفـت، احتمالًا تو زندگیـش جایی نداری!

 می‌گفـت: بزرگ‌تریـن لطفـی که علم روان‌شناسـی به بشـر 
کـرد، این بود که ثابت شـد اگه کسـی اشـتباهی مکینه بیشـتر 

بیماره تـا مجرم!
 می‌گفـت: روى يـه كُـره نمي‌توننـد كنـار هم زندگـى كنند، 

دارن دنبـال حيـات تـو كـرات ديگـه می‌گردند!
 می‌گفت: کفشا یا آدما، اگه اذیتت کردن، بدون اندازه تو نیستند.
 می‌گفت: جای اشـتباه و‌ کنار آدم اشـتباه نمون؛ یه کاری کن 
وقتـی بیسـت سـال بعد جلـوی آینه به چـروکای دور چشـمت 
نـگاه میک‌نـی، با خودت بگی ارزششـو داشـت نـه اینک‌ه بگی 

 !حیف عمـری ک‌ه تلف کـردم
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همه‌چيز غم‌انگيز بود!
چند قصه تلخ

انتخاب‌هایی از فضای مجازی


‏ دوسـتی دارم کـه خـودش، بابایـش و مامانـش، تـوی 
پاریکنگشـان سـه تا ماشـین دارند که روی‌هم ده میلیارد 

بیشـتر پولش اسـت.
آن وقـت همیشـه بـا کی پراید مـدل پاییـن این‌طرف و 

می‌روند. آن‌طـرف 
وقتی می‌پرسم چرا؟! میگه مردم چشممان می‌زنند!


گفتم: پدرجـان! چرا الان که بچه‌هات گرفتارند ارثشـون 

را نمیدی؟!
گفـت: آخـه پسـرم! احترامـی کـه الان دارم مـال همینه 
که دستشـون زیر سـنگه وگرنه از خونـه میندازنم بیرون.
بعدهـا کـه خانـواده‌اش را بیشـتر شـناختم، دیدم راسـت 

می‌گفـت.


مـادرم سرپرسـت خانواده اسـت. امروز عمـه‌ام بعد از چند 
سـال آمـد خانه‌مان و کی گلـدان گل بـزرگ آورد. بعد از 
رفتنشـان، مـادرم گفـت »کاش بـه جای گلـدون گل یه 

حلب روغـن برامـون آورده بود«.
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
دوسـتی داشـتم که هـر بار زنـگ مـی‌زد، از نگرانی‌هایش 
بـرای آینده حرف مـی‌زد. حتی پدرش را مجبـور کرده بود 
چنـد تا خانه بـه نامش بزند. یـک ازدواج ناموفق داشـت و 
دیگـر هم نخواسـته یا نتوانسـته بـود ازدواج کنـد. ناراحتی 

روحی شـدیدی بابت تـرس از آینده‌اش داشـت.
‌کیبـار بـه او ‌گفتـم »از کجـا معلـوم من و تـو کی دقیقه 
دیگـه زنده بمونیـم؟! چرا این‌قـدر غصه می‌خـوری؟!« اما 

نداشت. فایده 
چنـد ماه پیش خبـر دادند دیگـر زنده نیسـت! در اثر پرش 
غـذا خفه شـده بـود... هیچ‌وقـت از زندگی‌اش لـذت نبرد؛ 

ایـن قدر که همیشـه نگـران بود.


کی نفر از من پرسید »از چی بیشتر از همه می‌ترسی؟«

و مغـز مـن بـه دوران بچگـی‌ام فرسـتاده شـد؛ هر شـب، 
سـاعت ۹ شـب، شـام آمـاده بـود و مـادرم منتظـر پـدرم 
می‌نشسـت تـا غـذا بخورنـد، امـا از وقتیک‌ـه پـدرم دیگر 
مـادرم را دوسـت نداشـت، شـب‌ها دیرتر به خانـه می‌آمد. 
بعضـی وقت‌هـا یـک سـاعت و بعضـی وقت‌هـا تـا سـه 

ساعت.
بعـد از مدتـی مـادرم وزن کـم کـرد و تیرگی‌هـای زیـر 
چشـم‌هایش هـر روز بیشـتر و بیشـتر نمایـان شـد؛ چون 
از خـوردن و خوابیـدن تـا وقتی پـدر بیاید، امتنـاع میک‌رد. 
مـن دیگر از هیـولای توی کمدم یا تارکیی نمی‌ترسـیدم، 
از این می‌ترسـیدم که کسـی را دوسـت داشـته باشـم که 

دیگـر من رو دوسـت نـدارد.


آقایـی آمـد دفتر مشـاوره کـه خانمش ترکش کـرده بود و 

از ایـن موضوع خیلـی ناراحت بود.
بیـن حرف‌هایـش گفـت: آقـای دکتـر! من بـرای تولدش 
دوتـا النگـو خریـدم. مـن فلافـل می‌فروشـم. می‌دونـی 
چندتـا بایـد فلافل بفروشـم تـا بتونـم دوتا النگـو بخرم؟!


می‌شـوند؛  عاشـقش  همـه  می‌گـذارد،  پـا  جـا  هـر  مـن  دایـی   
خوش‌صحبـت و خوش‌مشـرب اسـت و بسـیار بذله‌گو. دوسـتانش، 

فامیـل، مـردم کوچـه و خیابـان و
همه‌ زن‌های فامیل، حسرت زندگی زن‌دایی‌ام را می‌خورند.

امـا راسـتش آن موجـود خنـده‌رو و بذله‌گـو در خانـه و بـرای زن و 
بچه‌هایـش بخت‌النصـر اسـت!

تجربـه ثابـت کـرده برخـی آدم‌هایـی بـا ویترین‌هـای این شـکلی، 
ایـن قـدر که بـرای دیگـران وقـت و انـرژی می‌گذارنـد، دیگر جان 
و حوصلـه و فرصتـی بـرای تعاملات مشـابه بـا آدم‌هـای نزدیـک 

زندگی‌شـان را ندارنـد.
کاش آدم‌هـا معنـای تعـادل را می‌فهمیدند و می‌فهمیدنـد هر چیز را 

کجا باید خـرج کنند.


مـادرم جلـوی عـروس خانـواده بـه پـدرم تذکـر داده کـه بـه خاطر 
دیابتـش شـیرینی کمتـر بخورد. بـه بابا برخـورده، قهر کـرده و آمده 
اسـت خانه ما. سـر راه هم کی جعبه بزرگ شـیرینی خریده اسـت. 

الان هـم نشسـته با نـوه و دامـادش چـای و شـیرینی می‌خورند.
آخه پدر عزیزم! لجبازی تا کجا؟!


مدرسـه کـه می‌رفتـم، اگـر معـدل و نمراتـم به سـطح انتظـار بابام 
نمی‌رسـید، کلـی دعوایـم میک‌ـرد و می‌گفـت: این‌طـوری یـه آدم 

معمولـی میشـی، می‌‌خـوای یـه آدم معمولی باشـی؟!
بله پدر! الان آرزو میک‌نم کاش جای این موجود فروپاشیده تا گردن 
تـوی باتلاق فرو رفته، یـه آدم معمولی تو یه زندگـی معمولی بودم!


سـرای سـالمندانی بود در مهرشـهر کرج به نام خجسـته که گاهی 

می‌رفتـم و با سـالمندانش گـپ می‌زدم.
 ‌کیبار به بانوی سالمندی گفتم: چی شد اومدی اینجا؟!

گفت: بچه‌هام می‌خواسـتند من پیششـون بمونم، اما خودم خواسـتم 
بیام اینجا.

 بعـد زیرچشـمی بـه مـن نـگاه کـرد کـه ببینـد بـاور کـردم یـا نه. 
 !همه‌چیـز غم‌انگیـز بـود
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رسالت پول را فهميده بود! 
چند قصه شیرین

انتخاب‌هایی از فضای مجازی


دیـروز پسـرم گفـت: مامـان! واقعـاً غذاهایـی کـه بابـا 
میپـزه یه‌جـور دیگـه‌ای از خوشـمزگیه و از غذاهـای تـو 

خوشـمزه‌تره!
یـک نـگاه به هر دوی‌شـان کـردم و دیـدم منتظرند من 
جبهـه بگیـرم. بهش گفتـم: عزیزم! بـه‌ هر حـال پدرتم 

انتخـاب منـه و ایـن باعث افتخار منم هسـت.
هم پسر خلع سلاح شد هم همسرم خوشحال.


خالـه‌ام چنـد هفتـه پیش در ۵۹ سـالگی از تـز دکترایش 

دفـاع کرد.
سال‌هاسـت دبیر دبیرسـتان اسـت و به قول خودش این 
مدرک شاید تأثیری در کارش نداشته باشد، ولی کاری بود 
که همیشه می‌خواسـت انجام بدهد و بالأخره موفق شد.


بـه بچـه‌ام گفتم »بـرو بابا بچـه پـررو!« بعد یـادم آمد چه 

حرف زشـتی زده‌ام.
گفتم: دعوام کن!

جـواب داد »دعوات نمیک‌نم، برات توضیح میدم؛ بچه پررو 
حـرف بدیـه به جاش بگو بچـه توت‌فرنگی یا بچـه موز!«

 ‏
شـوهرعمه مامانـم دو هفتـه پیـش فـوت کـرد. خدابیامرز 

خیلـی شـوخ‌طبع بود.
وصیت‌نامـه‌‌اش را دیـروز درآوردنـد. آخـر وصیت‌نامه بزرگ 

نوشـته بـود: فقط یارانه‌هامو دسـت نزنید شـاید برگردم!
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
شـاگرد مغـازه‌ام. امـروز عصـر در شـلوغی مغـازه، مـادری بـا 

فروشـگاه. آمدنـد  دختربچـه‌اش 
مادر لباسـی را به سـلیقه دخترش برداشـت و قیمت را پرسـید و 

آورد که حسـاب کند.
تگ لباس را درآوردم و بسته‌بندی کردم.
کارتی که به من داد، موجودی نداشت.

طـوری کـه کسـی متوجه نشـود بـا صـدای آرام گفتـم »خانم! 
کارتتـون موجودیـش ضعیفه!«

کارت دیگـری داد و گفـت »اینـو ببینیـن چقدر موجـودی داره، 
نصفـش‌رو از ایـن بکشـین، نصفشـو از اون کارت«.

آن هم موجودی نداشت.
‏با دستپاچگی گفت: کارت یارانه رو ببینین...

»باز هم عدم موجودی کافی«
در ایـن گیـرودار دختربچه لبـاس را بغل کرده بود و خوشـحالی 

میک‌رد.
مـادر بـه دختـرش گفـت: بذار تو مغـازه، غـروب با بابـات میایم 

می‌خریـم.
دختربچـه که انگار این جمله برایش دروغی قدیمی بود، شـروع 

کـرد بـه گریه و التماس: عیدی‌هامو بگیر اینـو برام بخر...
دختـر بـا گریـه و مـادر بـا وعده‌هـای سـر خرمـن از مغـازه 
می‌رفتنـد کـه پیرمردی با شـمایل کارمندی ‏آمد سـر راهشـان 

و بـه دختربچـه گفـت: چـرا گریـه میک‌نـی؟
ظاهراً پیرمرد جلوی مغازه منتظر کسـی ایسـتاده بود که از چند 

کارتی که خانم کشـیده بود، ماجـرا را می‌فهمد.
پیرمـرد، لبـاس روی میز را حسـاب کرد و لبـاس دیگری هم به 

انتخاب دخترک برداشـت و گفت:
»قبلـی رو مامانـت بـرات خریـد، اینـم عیـدی منه. بعدشـم یه 
دسـتمال کاغـذی برداشـت و از مامانش اجازه گرفت و اشـکای 

دختربچـه را پـاک کرد«.
گفـت »مـن دم عید تنها نـوه‌ام و تنهـا دخترم رو تو تصـادف‌ از 
دسـت دادم. دلـم بـرای گریه و خنده نوه‌م تنگ شـده. از عصر تا 

حالا ذهنم مشغولشـه...«.
این آدم، رسالت پول را خوب فهمیده بود.


از اخلاق خـوب پـدر و مـادرم این اسـت که اگر مغـازه جدیدی 
در محـل باز شـود، آن‌ها اولین نفری هسـتند که می‌رونـد از آن 

مغازه خریـد میک‌نند.
چـون معتقدند هر خریدشـان امیـدی به آن کاسـب می‌دهد که 

قلبـش بـه کار و به آینده گرم شـود.


بچـه که بـودم ‌کیبار در مدرسـه، بغل‌دسـتی‌ام صـد تومان گم 
کـرده بـود و خیلی گریه میک‌رد. یواشـکی صـد تومان هفتگی 
خـودم را از یکفـم درآوردم و انداختـم زیـر میز کـه فکر کند پول 

خـودش را پیدا کرده اسـت!
معلممـان بعـد از لاکس، مـن را نگـه داشـت و گفـت »خـودم 
دیدم که پولشـو از یکفـت درآوردی و انداختـی زیر میز!« هر چه 

توضیـح دادم حقیقت را بـاور نکرد.
از فـردای آن روز بغل‌دسـتی‌ام جایـش را عوض کـرد. بچه‌های 

لاکس چـپ چپ نـگام میک‌ردند.
امـا بعـد از آن ماجرا بارها شـبیه این کار را انجـام دادم تا آدمی ‌را 
خوشـحال کنم؛ فقط چون مطمئن بودم کار من درسـت اسـت 

نه قضـاوت آن‌ها.


امـروز کی سـاعت تمـام وقت گذاشـتم تا عابر بانـک پیرمردی 
هشـتاد سـاله را که نـه تلفن‌همراه داشـت و نـه کارت ملی و نه 

امضـا و... فعـال کنم و بـه او تحویل بدهم!
همه همکاران می‌گفتند: بکیاری؟!

کلـی کار عقب‌افتاده داشـتم، ولـی من آن پیرمـرد را آینده خودم 
می‌دیدم.


چنـد روز پیش پیرمردی به من گفت: میشـه یه بسـته نون برام 

بخری خیلی گرسنمه!
 داخل سـوپرمارکت بودیم. گفتم اینجا ساندویچم هم داره، لطفاً 

انتخاب کن.
از من اصرار و از او انکار، دست آخر هم

فقـط کی شـیر و کی کیک کوچک برداشـت. هـر کاری کردم 
قبول نکرد غـذا بخرد.

 گفت: آقا! من فقط گرسـنمه درسـت نیسـت از شما سوءاستفاده 
 .کنم
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این شماره سوریهواقعاً چرا؟‌!

برانـدازان و رسـانه‌های آن‌هـا معیارشـان بـرای آزادی در ایران، 
نبـودن هیچ محدودیتی در پوشـش، مشـروب‌خواری، دیسـکو، 
اختلاط آزاد زن و مـرد و... اسـت. در سـوریه زمـان بشـار اسـد 
امـا هیچک‌ـدام از ایـن محدودیت‌ها نبود و کشـور توسـط فردی 
کرواتـی و غیرمذهبـی اداره می‌شـد. حالا کسـانی در سـوریه به 
قـدرت رسـیده‌اند که لااقل در شـکل و ظاهـر مخالف همه این 

هستند. مسائل 
 پـس چـرا همیـن جماعت برانـداز به مردم سـوریه آزادی‌شـان 
را تبریـک می‌گوینـد؟ آزادی از چـی؟ طبق معیارهـای آن‌ها که 

مردم سـوریه تـازه گرفتار شـده‌اند؟!

اتحادیه عرب با ۲۲ کشـور و ۱۳ میلیون یکلومترمربع مسـاحت و 
۵۰۰ میلیون نفر جمعیت و ۴ تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی 
کـه در مجموع نیمـی از ذخایر انرژی جهان را شـامل می‌شـود، 
بـا صدور بیانیـه‌ای از جامعه بین‌المللی خواسـت که بر اسـرائیل 
بـا ۲۲ هـزار یکلومترمربـع مسـاحت و ۹ میلیون جمعیت، فشـار 
بیـاورد تـا اقدامات متجاوزانـه در جولان سـوریه را متوقف کند و 

بـه قطعنامه‌های بین‌المللی پایبند باشـد!
به نظر شـما این شـیوه اعتراض لااقل درباره رژیم صهیونیستی 
راهگشاسـت؟ درحالیک‌ـه مردم غزه با کمتریـن امکانات نظامی 
و مالـی ماه‌هاسـت مقابـل اسـرائیل ایسـتاده، چـرا کشـورهای 
ثروتمنـد عـرب نمی‌خواهند یا نمی‌توانند از اهـرم مهم اقتصادی 

خود در برابر اسـرائیل اسـتفاده کنند؟

بـه نظـر شـما مخالفت یا موافقت کشـوری مثـل آمرکیا با اشـخاص یا کشـورها بر اسـاس معیارهای 
حقـوق بشـر و قوانین بین‌المللی اسـت یا بر اسـاس منافع خودشـان؟

از کسـانی کـه معتقـد به نظریه اول هسـتند م‌یپرسـیم چـرا امرکیا تـا قبـل از اتفاقات اخیر سـوریه، 
سـال‌ها برای دسـتگیری و شناسـایی جولانی اطلاعیـه داد و پـاداش تعیین کرد و حالا بـا او همکاری و 

از او حمایـت مک‌ینـد؟ چـه چیـز در جولانی تغییر کرده اسـت؟
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نتانیاهـو قبـل از سـقوط اسـد در پیـام ویدئویی خطاب 
بـه مـردم سـوریه گفت کـه »مشـکل اسـرائیل دولت 
شـما و )اسـد( اسـت و دسـت دوسـتی به سـوی شـما 
دراز میک‌نیـم...« امـا بلافاصله بعد از سـقوط حکومت 
اسـد، ایـن رژیـم، غیـر از نابـودی همـه تسـلیحات و 
زیرسـاخت‌های نظامـی، صدها نقطـه از مراکز عمومی 
و اجتماعـی و خدماتـی سـوریه را هـم بمبـاران کـرد. 
نتانیاهـو پیش‌تـر در پیامی خطاب به مـردم ایران دقیقاً 
از همیـن ادبیات اسـتفاده کرده بود و مشـکلش را فقط 

دولـت ایران دانسـت.
 بـه نظـر شـما بعـد از ایـن ماجـرا به کسـانی کـه این 
سـخنان را از دولت‌مـردان آمرکیایـی و اسـرائیلی بـاور 

کنند، چـه نامـی بدهیم؟

به نظر شما آیا مردم سوریه در اعتماد به تکفیری‌ها اشتباه نکردند و از ترس مرگ خودشان را دار نزدند؟ 
اینک‌ه مردم سـوریه فقیر بودند و مشـکل معیشـت داشـتند، درسـت، ولی آیا در کوله‌پشـتی سـربازان 

جولانی که سـابقه مملکـت‌داری ندارنـد، آزادی و رفاه و آرامش هسـت؟ 
مگـر طالبـان و داعـش و النصـره و بوکوحـرام و... مردمشـان را خوشـبخت کردند که تروریسـت‌های 
 چندملیتـی وابسـته بـه آمریـکا و تریکـه بخواهند وضـع ملت سـوریه را بهتـر از زمان بشـار کنند؟

دولـت تریکـه و به ‌ویژه دسـتگاه امنیتی این کشـور بعد 
از پیـروزی مخالفـان بشـار اسـد، ژسـت اقتـدار، نفوذ و 

هیمنه سیاسـی گرفت. 
بـه اعتقـاد شـما وقتـی تمـام اسـتعداد و تـوان جبهـه 
مقاومـت در میـدان مبـارزه بـا صهیونیسـت‌ها متمرکز 
شـده اسـت، تجهیـز، حمایـت و هدایـت یـک مشـت 
تروریسـت تکفیـری و ضربـه زدن از پشـت بـه کیی از 
اضلاع مقاومت، نشـان‌دهنده قدرت و تـوان اطلاعاتی 
اسـت یا نشـان‌دهنده نامردی و خیانـتک‌ار بودن تریکه 

و ضربـه بـه آرمـان مردم فلسـطین؟ 
چـرا کسـی به اردوغـان اعتراض نکـرد تو که قـرار بود 

به اسـرائیل حمله کنی، چرا سـر از سـوریه درآوردی؟

در سـال 2011 ایران نگذاشـت بشار سقوط کند و این 
سـنگر حیاتـی جبهه مقاومت از دسـت برود. آیـا ایران 
امروز ضعیف‌تر از ایران 2011 شـده بود یا بشـار دیگر 

بشار 2011 نبود؟ 
حفــظ ســوریه مهــم بــود، امــا آیــا آن‌قــدر مهــم کــه 
ــغالگر  ــور اش ــک کش ــوان ی ــه عن ــد ب ــران بخواه ای
خارجــی در ســوریه شــناخته شــود؟! آیــا ایــران یــک 
پیمانــکار جنگــی اســت و بایــد به هــر قیمتــی اعتبار 

و تــوان خــود را هزینــه کنــد؟

یـک فعال سیاسـی نوشـت: اردوغان ادعـای مالیکت 
شـهرهای حلب، حمص و چند شـهر دیگر سـوریه را 
کـرده اسـت بـه این دلیـل که قبـل از جنـگ جهانی 
متعلـق به دولـت عثمانی بوده اسـت. بـه او می‌گوییم 
فلسـطین هـم آن زمـان متعلـق بـه دولـت عثمانـی 
بـود، چـرا ادعای فلسـطین را نـداری چون با اسـرائیل 

هم‌پیالـه‌ای؟!
مـا هم اضافـه میک‌نیم با این معیـار آیا بـا برگرداندن 
آذربایجـان و بحرین به خـاک ایران موافقت میک‌نی؟ 
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اگر ايران بود... 

تصـور کنید رئیس‌جمهـوری در ایران که هنـوز در قدرت 
حضور دارد، از شـبکه‌های مجازی بیرون انداخته شـود! 

تصـور کنیـد رئیس‌جمهـور ایـران هـر چنـد روز ‌کیبـار 
سـهمیه گافـی بـزرگ در رفتـار و گفتـار دارد که اسـباب 

خنـده و تمسـخر مـردم دنیا می‌شـود!
 تصـور کنید رئیس‌جمهـوری در ایران بـا  ۲ میلیون رأی 

کمتر از رقیبش وارد ‎سـاختمان پاسـتور شـده باشد و... 
حتماً با ما هم‌باور می‌شوید که حتی تصور این‌ چیزها برای 
کشور ایران بسیار سخت خواهد بود و با تولید میلیون‌ها 
تهمت و بمباران گسترده‌اش توسط رسانه‌ها همراه است، 
اما خیالتان راحت! چون همه آنچه گفتیم واقعیت اتفاقات 

ریاست جمهوری آمرکیا در دو سه دوره اخیر است.

در سـال جاری، ‏تریکه اینسـتاگرام را محدود کرد، آمرکیا 
ت‌کیتـاک را بـه دادگاه کشـاند، قطر و امـارات، اقداماتی 
را بـرای فیلتـر کـردن واتسـاپ انجـام دادنـد، آلمـان و 
دانمـارک، یوتیـوب را محـدود کردنـد و.... در همـه این 
کشـورها اقداماتـی این‌چنینی جـزو وظایف دولـت و در 
حیطـه نظـارت قانونی آن‌هاسـت، امـا اگر دولـت ایران 
ایـن کارهـا را انجام دهد، می‌شـود نقض صریـح آزادی!

آمریـکا در آخریـن روزهـای مسـئولیت بایـدن متوجـه 
شـدند که »هانتر بایدن« پسـر رئیس‌جمهورشان که در 
سـه پرونده اتهامی در دادگاه، گناهکار شـناخته شده بود، 

توسـط پـدرش مورد عفـو قرار گرفته اسـت.
ناظـران سیاسـی می‌گوینـد که هانتـر بایدن بـرای این 
پرونده‌هـا می‌توانسـت دسـتک‌م بـه پنـج‌ و حداکثر ۲۵ 

سـال زندان محکوم شـود.
اگـر چنین اتفاقـی در ایـران رخ مـی‌داد و بالاترین مقام 
حاکمیتی جمهوری اسلامی آشـکارا پسـر مجرمش را 
عفـو میک‌رد، همه مشـروعیت نظام حقوقی و سیاسـی 
مـا بـا چالـش روبـه‌رو می‌شـد و یـک جنـگ تمام‌عیار 
رسـانه‌ای و سـایبری بـر ضـد کل سیسـتم حاکمیتـی 
جمهـوری اسلامی راه می‌افتـاد، ولـی در آمرکیا به‌رغم 

ایـن اتفاقـات عجیـب همه‌چیز در امـن و امان اسـت!

فـاز اول قطار شـهری )متـرو( تهران پایتخـت ایران که 
توسـط مهندسـان خارجی ساخته شـده اسـت، در آذرماه 

1403 با تبلیغات گسـترده رسـانه‌ای افتتاح شـد.
 این در حالی اسـت که کشـور عربستان سـعودی اولین 
خط قطار شـهری خـود را اسـفندماه 1377 افتتاح کرد و 
هر سـال بـا اسـتفاده از دانش بومی و مهندسـان داخلی 
خـود ده‌ها یکلومتر بـر خطوط این متروی بـزرگ اضافه 
می‌کنـد. هم‌چنین چهار شـهر بـزرگ دیگر این کشـور  

سال‌هاسـت از قطار شـهری بهره‌مند هسـتند. 
حالا که شـما متوجه شـوخی ما و جابه‌جایی اسـم‌ها در 
ایـن خبر شـدید، تصـور کنید که ایـران 25 سـال بعد از 

عربسـتان صاحب قطار شـهری می‌شد. 40404040
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فرانسه: شهریور ماه 1403 پاول دوروف موسس پیام‌رسان 
تلگرام در فرودگاه فرانسه دستگیر و بازداشت شد.

انگلسـتان: ممنوعیت اسـتفاده از موبایل‌های هوشمند 
در مدارس بریتانیا پیشـنهاد شد. 

فرانسـه: پکیـر یـک زن روزنامه‌نـگار اهـل فرانسـه 
کـه می‌خواسـت مسـتندی دربـاره غـزه بسـازد، روی 

 .پشـت‌بام منزلـش پیـدا شـد

انگلسـتان: هـزاران کشـاورز در اعتـراض بـه افزایـش 
مالیات‌هـا بـا تراکتور و انـواع خودروهای کشـاورزی خود 
در خیابان‌هـای لنـدن تظاهرات کردندو بـا حضور مقابل 
پارلمان این کشـور خواسـتار لغو افزایش مالیات‌ها شدند.

ولـز: در سـیل ایـن کشـور اروپایی تصاویر بسـیاری از 
مـردم منتشـر شـد در حالی کـه آن‌ها مجبـور بودند با 

سـطل آب خانه‌هـا را تخلیـه کنند. 

اسپانیا: سیل در اسپانیا تلفات انسانی بالا و خسارت‌های 
سـنگین مالـی به بـار آورد. تصاویر عجیـب و  غریبی از 
سـوء مدیریت در مقابله با این سـیل به دنیا مخابره شد. 

نـروژ: بزرگ‌تریـن پرونـده آزار جنسـی در نروژ گشـوده 
شـد. پزشـک متخصص زنـان به تجاوز جنسـی به 87 

نفر متهم شـد. 

بـه نظر شـما اگـر ایـن عکس‌ها و 
خبرهـا مربـوط به ایـران بـود، چه 

بازتاب‌هایـی داشـت؟ 4141؟



حالي که بايد بين بايد ۲۰ تا ۲۵ سـال باشـد و خوشـبختانه اين 
الگو در اين سـال‌ها تغيير کرده اسـت. در گذشـته بيان مي‌شـد 
کـه مـادران بـالاي ۳۵ سـال بچه‌دار نشـوند؛ درحاليک‌ـه اکنون 
در برخـي از اسـتان‌ها بيش‌تريـن آمـار ولادت براي مـادران ۳۵ 

سـال تا ۴۰ سـال است.

الهام عابديني
کارشناس مسائل ژاپن

در ژاپـن، مـدارس و مهدهاي کـودک مي‌گويند بچه‌هـا از خانه 
بـا خودشـان غذا بياورند. مـادران ژاپني وقت بسـياري مي‌گذارند 
و ايـن غذاهـا را تزئيـن ميک‌ننـد. به‌طورکلـي ايـن تزئيـن غـذا 
توسـط مـادران ژاپني و اهميتي کـه از جهت خانگي بـودن غذا 
بـه فرزنـدان خـود مي‌دهند، به سـبکي به اسـم »بنتـو« تبديل 
شـده اسـت و ويدئوهاي آن هم در فضاي مجازي موجود اسـت. 
ايـن چيـزي اسـت کـه در فرهنـگ غربي کمتـر ديده مي‌شـود 
و ايـن توجـه و عاطفـه مادران نسـبت بـه فرزندان بـه فرهنگ 

شـرقي ما نزدي‌کتر اسـت.

حسين سلامي
 فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

مـا براي نبرد با کفار بر اسـاس ظرفيت‌ها و اسـتعدادهاي دروني 
خودمـان تصميم مي‌گيريم و عمل ميک‌نيم. ما منطق سياسـي 
قـوي بـراي جنگيدن داريم. مشـروعيت قوي براي دفـاع داريم. 
يـک ملـت بزرگ براي ايسـتادن داريـم. يک رهبر بـزرگ براي 
ارائـه تدبير و الهام بخشـيدن داريم. نيروهاي مسـلح قدرتمندي 
داريـم که دسـت‌نخورده باقي ماندند. ما اگر ضعيف شـده بوديم 

کـه وعده‌هاي صـادق را انجـام نمي‌داديم.
 امـروز هـم مسـيرها براي پشـتيباني جبهـه مقاومت باز اسـت. 
ايـن نيسـت کـه همه مسـيرها منحصـر به سـوريه باشـد. کما 
اينکـه آنجـا هم ممکن اسـت کمک‌م دوبـاره شـکل ديگري به 

خـودش بگيرد.

اميرحسين بانکي‌پور
نماينده مجلس شوراي اسلامي

بـراي اينک‌ـه از سـياه‌چاله جمعيـت خـارج شـويم، بايـد الگوي 
سـه، چهـار و پنـج فرزنـدي رواج يابـد. آمار‌هـا نشـان مي‌دهـد 

الگـوي سـه و چهـار فرزندي رشـد داشـته اسـت.
بيش‌تريـن آمـار بـاروري بيـن سـنين ۲۵ تا ۴۰ سـال اسـت در 

کي چي گفت؟ 
از ميان گفت‌وگوهاي ديگران

42424242
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حسين سيمايي صراف
وزير علوم، تحقيقات و فن‌آوري

در توسـعه و تحقيقـات صنعتـي وقتيک‌ـه شـما ديد وسـيع‌تري 
داريـد، بهتـر مي‌توانيد مشـکل صنعتـي و پيچيـده را حل بکنيد 
تـا وقتيک‌ـه فقـط در يـک موضـوع تبحـر داريـد. حتمـاً بدون 
عمـق و بـدون تخصـص نمي‌شـود کاري کـرد، ولي از وسـعت 
غافـل نشـويم؛ مـن معتقـدم دانشـجويان را هـم بايـد بـه اين 
سـمت ببريم. دانشـجويي کـه فقط و فقـط به دانشـگاه مي‌آيد 
و درس‌خـوان هـم هسـت ولي فقط يـک موضوع را بلـد بوده و 
از حوزه‌هـاي پيرامونـي خـودش بي‌اطلاع اسـت؛ اين دانشـجو 
فارغ‌التحصيـل اجتماعـي نمي‌شـود، فارغ‌التحصيـل فرهنگـي 
نمي‌شـود. فارغ‌التحصيلـي کـه بتوانـد خيلـي مفيد باشـد براي 
خـود بـراي زندگـي خود و بـراي جامعه خـود نمي‌شـود. ما بايد 
دانشـجوياني پـرورش بدهيـم کـه بتواننـد زندگي هـم بکنند و 
وقتـي ازدواج کردنـد بتوانند زير يک سـقف، زندگي مشـترک را 

يـاد گرفتـه و رفتـار خودشـان را تنظيم بکنند.

علي شيرازي
نماينده سابق رهبر انقلاب در نيروي قدس سپاه

در صحنه داخل سـوريه ۷۳ گروه هسـتند. از طرفي هم راهبري 
اصلـي آن‌هـا را آمريکا و اسـرائيل بر عهـده دارد. ايـن گروه‌ها و 
حتـي کشـورهايي کـه وارد عمل شـدند، دير يا زود در تقسـيم و 
سـهم‌خواهي با مشـکل مواجـه مي‌شـوند. افغانسـتان را ببينيد. 
کـرزاي را خـود آمريـکا روي کار آورد، امـا او نتوانسـت با آمريکا 
کنـار بيايد و حتي طولي نکشـيد کـه آمريکا از افغانسـتان خارج 
شـد. همين گروه تحريرالشـام و ديگراني که در صحنه سـوريه 
هسـتند، نمي‌تواننـد در آينـده کنار هـم زندگي کننـد و قطعاً در 

 .تقسـيم غنيمت‌هـا با هم دعـوا خواهند کـرد

عليرضا تنگسيري
فرمانده نيروي دريايي سپاه

 
بـا فعـال کـردن دانش‌بنيان‌هـا در شناورسـازي، بـه سـاخت 
بدنه‌هاي کربن رسـيديم. امسـال را با شـعار »بي‌سرنشين‌سازي 
تمامـي تجهيـزات« با تلاش و قدرت به پيـش مي‌بريم. در حال 
سـاخت شـناور‌هاي ۶۸ متـري آلومينيومي با آلياژ نرم هسـتيم؛ 
اين در شـرايطي اسـت که کشـور‌هاي محـدودي توانايي توليد 

اين محصـول را دارند.

رسول سنايي‌راد
مسئول سياسي دفتر عقيدتي سياسي فرمانده کل قوا 

 فاجعه بزرگ‌تر از اشـتباه محاسـباتي بشـار اسـد، فريب بخشي 
از مـردم سـوريه اسـت که بـا وجود اطلاع از سـوابق مسـلحين 
و ديـدن گروه‌هـاي تروريسـتي خارجـي در بين آنان، نسـبت به 
ورودشـان بـه قـدرت و به دسـت گرفتن سرنوشـت کشورشـان 
بي‌تفاوتـي و گاه همراهـي پيشـه کردنـد کـه مصـداق رقص با 
گرگ‌هـا بـه حسـاب مي‌آيـد. ايـن پديـده نيـز عبرتـي بـزرگ 
بـراي کسـاني اسـت کـه نقـش رسـانه در فريـب و تبييـن در 

آگاهي‌بخشـي را جدي‌تـر بگيرنـد.

مهدي فرجي
از مستشاران نظامي ايران در سوريه

حضور شـهيد سـليماني در سـوريه حضور خاص بـود به نحوي 
کـه از ظرفيـت خود مردم سـوريه اسـتفاده کرد، سـازمان‌دهي و 
سـاماندهي جوانان سـوري به دست حاج قاسـم از وقايع ماندگار 
تاريـخ خواهـد بـود. بـه قـول خودمـان هماهنگ کـردن ارتش 
بسـيار کار ارزشـي بـود بـه ويـژه کـه در آن زمان ارتش سـوريه 
تـا اين حد آلوده نشـده بـود، اما در اين ده سـال نفوذ دشـمن در 
ارتش سـوريه کامل شـد، به عبارتي باعث شـد نيروهاي ارتش 

بعضاً سسـت و منفعل شـوند.
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1. این آیه، حال بهشت را نسبت به بهشتی‌ها 
روایت می‌کند

الف(14 سوره تغابن
ب( 229 سوره بقره

ج( 73 سوره زمر

حضرت  و   پیامبر فراق  روز  چهل  در   .2
خدیجه پیامبر در کجا مسکن داشت؟

الف( منزل عمویشان حضرت ابوطالب
ب( غار حرا

ج( منزل سعد بن معاذ

3. بت بزرگ بشر مدرن چیست؟
الف( دیده شدن

ب( رسانه
ج( ثروت

4. گزینه درست درباره آمار افسردگی زنان
الف( افسردگی زنان دو برابر مردان است.

ب( آمارش نزدیک به مردان است.
ج( افسردگی در زنان بسیار کمتر است.

5. این آیه قرآنی که می‌گوید مرد سرپرست 
زن است، به دلیل...

الـف( وظیفـه مراقبـت و جسـم قـوی مـرد 
اسـت.

ب( تناسب بیشتر مرد برای سرپرستی است.
ج( هر دو گزینه درست است.

6. روان‌شناس‌ها معتقدند بعد از سه‌سالگی
الـف( کیفیت حضور مادر کنـار کودک مهم‌تر 

است.
ب( کمیت حضور مادر مهم‌تر است.

ج( نقش پدر پررنگ‌تر از مادر می‌شود.

7. آیت‌الله میانجی آن را از حقوق زن بر 
مرد می‌دانستند

الف( مهربانی با بستگانش
ب( تحمل شکوه و نیش و کنایه‌هایش

ج( بخشش او در وقت اشتباه

8. مادران لازم است در چند درصد مواقع با 
کودکشان همگام باشند؟

الف( فقط 30 درصد
ب( حدود 45 درصد

ج( کمی بیش از 50 درصد

9. بهتر است از... سیلی بخوری تا این‌که... تو 
را ببوسد!

الف( پدر، مادر
ب( حقیقت، دروغ
ج( آموزگار، روزگار

10. از ویژگی‌های اختصاصی بانوان است
الف( عمر بیشتر از آقایان

ب( توانایی صوتی فوق‌العاده
ج( هر دو گزینه

11. بیش‌ترین آمار باروری در ایران بین چه 
سنینی است؟

الف( 25 تا 40 سال
ب( 20 تا 35 سال
ج( 30 تا 40 سال

12. فاز اول قطار شهری)مترو( این کشور تازه 
امسال افتتاح شده است

الف( افغانستان
ب( عربستان
ج( پاکستان

13. بهترین کار در برابر آدم بی‌آبرو و هتاک
الف( شکایت

ب( سکوت
ج( خداحافظی

همراه  تلفن‌های  از  استفاده  است  قرار   .14
هوشمند در مدارس این کشور ممنوع شود

الف( افغانستان
ب( انگلستان

ج( سوریه

15. هر کدام از مرد و زن بر چه اساسی قضاوت 
می‌شوند؟

الـف( مرد‌هـا میـزان صعودشـان و زن‌هـا 
میـزان سقوطشـان

ب( غیرت مرد، عفت زن
ج( هر دو گزینه

آدم‌ها  این  می‌سازند.  حرف  آدم‌ها  این‌   .16
پخش می‌کنند و این آدم‌ها هم باور می‌کنند.

الف( دروغ‌گوها، روزنامه‌نگارها، ساده‌لوح‌ها
ب( دروغ‌گوها، چاپلوس‌ها، زودباورها

ج( حسودها، احمق‌ها، نفهم‌ها

چیز  دو  با  عموماً  موفق  آدم‌های  چهره   .17
آمیخته است

الف( لبخند و سکوت
ب( امید و تشکر
ج( ابهت و وقار

بشر  تاریخ  مادران  رنجورترین  بی‌شک،   .18
هستند

الف( مادران ایرانی
ب( مادران یمنی

ج( مادران فلسطینی

19. تعداد کشورها و تعداد جمعیت اتحادیه 
عرب

الف( 22 کشور و 500 میلیون
ب( 19 کشور و 455 میلیون
ج( 11 کشور و 380 میلیون

20. طبق این آیات، حرف حق را باید از هر 
کسی پذیرفت

الف( 14 تا 26 بقره
ب(20 تا 22 سوره نمل

ج( 35 تا 39 سوره روم

اسـامی برندگان با هشـتک »#برندگان_مسـابقه« در کانال‌های ما در شـبکه های اجتماعی زیر درج می‌شـود و علاقه‌مندان 
می‌تواننـد افـزون بـر اسـتفاده از گزیـده مطالـب مجلـه آشـنا در ایـن رسـانه، از مطالـب بسـیار مفیـد دیگـری هـم بهره‌منـد شـوند. 

 ــه  ــه صفح ــیع ب ــرای ورود س ب
ــد.  ــکن کنی ــابقه اس           شیوه شرکت در مسابقهمس

 بــرای ارســال پاســخ‌نامه خــود بــه بخــش »مســابقات« ســایت شــمیم بــه نشــانی
www. shamiim. ir قســمت »مســابقه مجلــه آشــنا« مراجعــه کنیــد و فقــط بــا درج شــماره تلفــن 

همــراه خــود، پاســخ‌نامه را بــرای مــا تکمیــل فرماییــد. 

 توجه داشته باشید که از این پس، پاسخ‌های ارسال شده به سامانه پیامکی تصحیح نخواهد شد. 
 مهلت ارسال پاسخ‌نامه از طریق سایت شمیم تا  15 بهمن‌ماه 1403 است. 

 به 30 نفر از برگزیدگان به قید قرعه جوایز ارزنده‌ای اهدا خواهد شد. 
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پایان کار
علی اکبر لطیفیان

 
پائیز شد فصل بهاری که به من دادند

طی شد تمام روزگاری که به من دادند
خورشید پیشم هست امّا من نمی‌بینم

نفرین به این چشمان تاری که به من دادند
یعقوب نابینای راه یوسفم کرده

این گریه بی‌اختیاری که به من دادند
از بس نیامد که زمان رفتنم آمد

این‌گونه سر شد انتظاری که به من دادند
پایان کار »من« به وصل »او« نینجامید

آخر چه شد قول و قراری که به من دادند
ای جاده‌ها! ای جمعه‌ها! ای مردم دنیا

کو وعده آن تک سواری که به من دادند
من آرزوی دیدنش را می‌برم، شاید -
گاهی بیاید تا مزاری که به من دادند

حالا زمستان است و من در گور خوابیدم
خورشید من! این خانه تاری که به من دادند
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